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  به نام خدا
  

  نفسي مملوء از آرامش

  هجدهشماره داستان : 
  

  پيشگفتار ...
  

حامد
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:  
  اگر كسي پيدا بشه كه كسي رو براي دوست داشتن نداشته باشه، ... ، بيچاره او، بيچاره او!

  

  
  آناهيتامعبد

 

 كرمانشاه–شهر كنگاور  – 

فهرست
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  زن پرسيد:
-

 

از اون مغـازه هـا يـا از اون    وايسـا   آدرسو بلـدي؟ مـي خـواي بـزن بغـل از يكـي سـوال كنـيم؟           
  تعميركاره سوال كن.

  مرد گفت:

 

  بودي از يكي سوال كردم. كه بلدم. خواب  ، آدرسونه*   
  پرسيد:دوباره زن تعجب كرد و 

-

 

از كسي سوال كردي؟؟واقعاً تو    

 

!  

 

بعــد هندوانــه ي پشــت صــندلي كــه ايــن هندوانــه رو ازش خريــدم!  يماشــين دار اون آره، از*   
نگـاور كدقيقـه ي ديگـه مـي رسـيم.     تـا بيسـت    يـه ربـع  فكـر كـردي شـوخي كـردم؟     را نشـان داد.  

 

شــهر  
هــم كــه بــا تــو گوگــل ارث نيســت. بزرگــيخيلــي 

 

ديــده بــوديم 

 

 

 

)Google Earth

 

(

 

همينجوريــه، همــش ،  



 

٤ 
 
 

جـاده  يـه داره و فقط مزرعـه  

 

.

 

نمـي كنـي؟ ...  يـه جـاده ي دو كيلـومتري... ، بـاور      حفـظ كـردم.   نقشـه رو  

 

 
الآن قشنگ مي دونم

 

  اين معبد كجاست. 
-

 

قشـنگه. ، واقعـاً  مبهـوت ايـن زمـين هـاي كشـاورزي ام     باشـه قبـول.      

 

ولـي كـاش ابـري نبــود و     
  مي شد تا انتهاي دشت رو ديد. مي چسبه بريم تو يكي از اون خونه هاي كوچولوي وسط مزرعه.

  آنها را به وجد آورده بود.  انتهابي  به اطراف نگاه كردند و زيبايي بي حد آن مزارعهر دو، 
گفتتا اينكه زن 

 

:  
  مي گفتي؟   -

 

  چي رو؟*   
-

 

ــروز      قــول داديهمــون چيــزي كــه دي

 

ــردا   ــف مــي كــنم ف ــرات تعري ب

 

ــودي.  ــه ب ــراف  گفت اعت
  بزرگ.

 

كردم گفتمنگاهي كرد؛ فكر مي *   

 

!  
-

 

مثـل اينكـه ربـط داره بـه ايـن كـه چـي         البتـه.  ه بـودي يـه اشـاره هـايي كـرد    ولي نه، نگفتي،    
؛بــرام تعريــف كنــيشــد ازم خواســتگاري كــردي؟ حــالا دوســت دارم بــا جزئيــاتش 

 

از بيكــار نشســتن تــو  
باشه بهترهفكر كنم ماشين 

 

!  

 

  با جزئياتش؟!*   
-

 

  آره، با جزئياتش!   

 

مـن فكـر مـي كـنم ....، باشـه،     جزئيات خاصي نداره. فقـط اينكـه....،   *   

 

 غـروب آفتـاب  قبـل از  تـا   
مي كنم! تعريفبرات 

 

   
مـي ترسـي   باشه. ولي خيلي دوسـت دارم بـدونم كـه ايـن چيـه كـه بعـد از ايـن مـدت هنـوز              -

بگيبرام 

 

!  

 

  نه، باور كن چيز مهمي نيست، ولي چقدر زود گذشت. چهار ماه گذشته.*   
-

 

مين بـاره كـه گفتـي چقـدر زود     ، از صـبح، الآن چهـار  دوم يه هفته مي خـواد تـا پـنج مـاه.    اولاً    
  اين حرف ها باشه پنجاه سال ديگه به هم بزنيم! گذشت!

 

بـا هـم ازدواج كـرديم و انگـار يـه هفتـه هـم نيسـت. دوم         اول اينكه حق دارم، چون پـنج مـاه   *   
تو گفتي. يادمه اينكه، خيلي ببخشيد، اولين بارشو

 

   
  موسيقي ملايم پخش مي شد و بعد از اندكي سكوت ادامه داد:

 

ر زود گذشـت. واقعـاً ايـن گـذر زمـان     ولي واقعاً چقد*   

 

بـا   داريـم پيـر مـي شـيم.     چيـز عجيبيـه.   
باره كه امروز داره بهـش فكـر مـي كـنم، امـا اولـين بـاره كـه يـه لحظـه منـو شـكه كـرد.               چهارميناينكه 

بعضي موقع بين حرف و احسـاس چقـدر فاصـله هسـت. گـاهي فكـر مـي كـنم حـرف زدن مـا انسـان هـا             



 

٥ 
 
 

به خاطر اينه كه از احساس دور بشـيم! انگـار حـرف زدن بـراي اينـه كـه خودمونـو گـول بـزنيم، يـه جـور            
  دروغ محض! ما وظيفه ي خودمون رو انجام داديم. اما همش دروغه.مثلاً كه  ،ماس ماليش كنيم

-

 

داسـتان چـي شـد؟    شـوهر بـا احسـاس،    اي حـالا  چـي داري مـي گـي؟    تـو  من كه نمي فهمم    
ــا    ــه داســتان بنويســيم؟ حــالا بي ــا ي ــورددو روزه مــارو خفــه كــردي كــه بي ــزنيم ديگــه. شدر م  حــرف ب

  سلطان، تكليفش چي مي شه؟
زن بـا  . حـالا  ديگـه كـار نمـي كنـه    م باشـه، مغـزم   مـي شناسـي، گرسـن   منـو كـه    ت ناهاره.الآن وق

از يادآوريـت.. كـه آفـرين...    شـما باشـي،    احساس كه

 

هيچـي بهتـر از ايـن نيسـت كـه تمـايلات و صـحنه         .
عكـس. يـا بـا نوشـته. يـا بچـه! بچـه كـه حـل شـد!           بـه وسـيله ي   . يا مها و خاطرات رو به شكلي ثبت كني

بنويسـيم، بعـد اصـلاح كنـيم    حـالا مونـده داسـتان. اول    و نيش رضايت بخشي باز شد! 

 

فقـط يـادت باشـه    . 
  اولش بايد گنگ شروع بشه... .مثل اينكه كه 

  زن گفت:
-

 

من از دزد و پلـيس بـازي خوشـم نمـي آد. زود بگـو چـي مـي خواسـتي امـروز بـه مـن بگـي،                
  بگو؟!حداقل  حرفتوجمله خلاصه  كي دريا 

 

اوه، *   

 

هنـوز تـو اون فكـري؟!   گير دادي آ.  

 

دسـت از  چـون مـي دونـم تـا شـب       ممـم ، ... باشـه.  . 
مـن اتفـاقي شـد كـه بـرات پيـام دادم!      سرم بر نمي داري، مجبـورم كـه بگـم، البتـه تـو يـه جملـه:        

 

البتـه   
اون موقـع واقعـاً دوسـتت     ،تـازه ، صبر كن، اين به ايـن بمعنـا نيسـت كـه قبـل از ازدواج دوسـتت نداشـتم       

  ولي اون شب، اتفاقي شد كه برات پيام دادم!داشتم، 
يعني چي؟   -

 

 

 

  ؟!چي داره مي گي... . 
پسر يا همان شـوهر يـا بهتـر از اينهـا، تـازه دادمـاد، پاسـخي نـداد و راه راننـدگي را پـيش گرفتـه            

فـي دختـر يـا همـان     بود و سعي مي كرد كـه خـودش را خيـره بـه خـط سـفيد جـاده نشـان دهـد. از طر         
ا، تـازه عـروس هـم از زيبـايي هـاي بـي حـد و انـدازه ي طـرفين جـاده بـه وجـد             ه ـاز اين صحيح تـر زن و 

  كه راننده به حرف آمد كه:و گويي كه سوالش را فراموش كرده،  آمده بود

 

همينجوريــه همينجــوري كــه نــه ... . چيجــوري بگــم. يــه دفعــه منــو جــو گرفــت. گفــتم بابــا  *   
دسـت بـذاري و بـه آينـده ي نـامعلوم اميـد ببنـدي. بيـا          مگه چيه كه بخواي اين همـه دسـت رو  اين دنيا 
آفيه براش دست بذاريم.  تودست به جاش 

 

  ...، باداباد!!بذار  
-

 

پــس اعترافــت تــو دســت نمــي دم...، ولــي داره جالــب مــي شــه،  اوه..، دســتتو بكــش، مــن بــه   
اين بود؟!

 

  احساس پشيمانيت رو درك مي كنم.نوچ..!، بيچاره دل بيچاره ي تو.  
  چند لحظه بعد...

  دختر كه دست پسر را رها كرده بود، به آرامي موهايش را درست كرد و گفت:
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معلـم ناهار كجا بخوريم؟ مـن كـه مـي گـم همـين بيـرون بخـوريم يـا بـريم خانـه ي              -

 

النـاز  از . 
جـا رو مـي كنـه   بهتـره. خيلـي تعريـف تميـزي اون    خيلـي  وران هـا  غـذاش از رسـت   شنيدم كـه 

 

 يـه خـوبي  . 
بــريمناهــار كــه خــورديم مــن مــي گــم نزديــك معبــد هــم هســت. ديگــه هــم داره. اينكــه 

 

اطــراف معبــد  
اتاقتا بچرخيم 

 

خالي مي شه...  مونخالي بشه. گفتن ساعت دو اتاق  

 

.

 

  حرف بزن ديگه؟ 

 

  تو كه نقشه ي اتاق رو كشيدي! مگه نمي خواستي با دوستت بري بازار؟*   
-

 

  امروز كار داره. بازار نمي ريم. نه،    

 

  بيرونه؟*   
  چطور؟   -

 

  پس چيجوري مي خواد براي ما شام درست كنه؟*   
-

 

همــه كــه مثــل مــن نيســتن، اينجــايي هــا فكــر كــردي،    

 

،وقتــي مهمــون دارن 

 

شــون عــادت  
اينكه كه

 

  از بيرون غذا مي آرن. 

 

  اوه...، بيچاره شوهره. *   
  بيچاره زنه.    -

 

  مي خوابيم يا شهرو مي گرديم؟خواب، پس كليد رو گرفتيم، مي ريم *   
. مــثلاً ببينــيمرو گــم بــريم اطــراف معبــد و جاهــاي ديــدني ايــن شــهر  ولــي مــينمــي دونــم.    -

  معلم تاريخم آ ! نظرت چيه؟

 

و اتاق استراحت كنيمهر چي تو بگي، بعدش هم بريم ت*   

 

!

 

نه ...! 

 

نگير ... نه !گون شين 

 

!

 

   
-

 

  ناهار چي شد؟معلوم نشد ، زديمخلاصه اين همه حرف    

 

  حالا تا ناهار. ولي راستش رو بخواي، هر جا عزيز من بگه!*   
  ـ مگه عزيزت كيه؟ 

 

ــدون     *    ــي ب ــه. ول ــاز باش ــمش، ن ــل اس ــد مث ــاً باي ــانم! حتم ــاز خ ــي الن ــاز، يعن همكلاســيت!، الن
  شوخي، غير از تو عزيزي هم دارم مگه من؟

-

 

  ...آفرين، ولي همين الآن گفتي كه دوستت ندارم.اوهو...،    

 

  من؟!. كي گفتم؟!*   
-

 

  آره. خودت. همين الآن گفتي. الآن يادت رفت.   

 

  مگه چي گفتم؟*   
-

 

ــي:      ــد. الآن گفت ــت پري ــه؟ از دهن ــت، ن ــادت رف ي

 

ــاً دوســتت داشــتم " ــع واقع اون موق

 

ــي " ، يعن
  الآن  ديگه دوستم نداري... ، از اين واضح تر.

 

  اوه، از اون لحاظ!*   



 

۷ 
 
 

-

 

  آره، از اون لحاظ...!   

 

بابا ول كن، تو كـه مـي دونـي    *   

 

دوسـتت دارم "

 

. چـرا هـر پـنج دقيقـه يـه بـار مـي خـواي ازم         "
خـانم، دختـر خـوب، مـن كشـته و مـرده ي تـو... مـن فقـط و فقـط تـو رو دوسـت              آزادهاعتـراف بگيـري.   

  دارم. قبول؟
-

 

ــر از اون ه      ــه غي ــه، شــايدم آره، البت ــي ذارن...   ن ــرات آف م ــه هميشــه ب ــري ك ــت هشــت نف ف
  چي بگم والا، خدا مي دونه، ... نمي دونم ...!

 

  اي بابا. تو كه مي دوني ... *   
خوبيـه...؛ آخــه مـن نمـي دونــم ايـن كجــاش      ت كــارِآره مـي دونـم، فكــر مـي كنــي ايـن كـار        -

  ب اينه كه اينجا خيابوناش خلوتن!خو، خوبه؟! 

 

فقــط ايــن موقــع ســال اينجــوري باشــه. ولــي جــان مــن هميشــه اينجــوري  آره، البتــه شــايد *   
  بحث رو عوض نكن، حرف خودت رو مي زني ...، باور كن كه به اين كه مي گم ايمان دارم.

-

 

قبول دارم. باشه. تو درست مـي گـي. مـنم مـي رم از فـردا اتـاق بـه اتـاق مـي گـردم و رفيـق               
  پيدا مي كنم.

  زد و :شوهر دو دستي بر سر فرمان 

 

برو بكن. اصلاً برو هزار تـا دوسـت پيـدا كـن...، نظـر منـو مـي خـواي، اگـه فكـر مـي كنـي بـا              *   
هم صحبتيت مي توني دلي رو شاد كني، اگه نكني، بـه نظـر مـن كـار بـدي كـردي. اينـو قـبلاً هـم گفتـه           

-بخوريم؟  كجابودم. حالا بگو ناهار 

 

 

 

 ...–

 

   
  سكوت.

 

گــم ســوال كنــيم ببينــيم بهتــرين رســتوران ايــن شــهر  يمــ حــرف نمــي زنــي ...، باشــه، مــن*   
عزيزم، عزيز دلـم،  كجاست.

 

بيـا اصـلاً خـود تـو هـم بـرو       ... عجـب! مـن كـه بـا از اون كـارا...،       -... نظـرت؟   
  دل همه ي مرد ها رو شاد كن!

-

 

  بي غيرت! با اون خنده هاي چندش آورت... -م م ممم ...  -مرض!    
  بگرديم دنبال يه رستوران خوب. داشت تا اينكه گفت:خنده ي شوهر همينطور ادامه 

-

 

كـه!   همـه پـول هـدر نـده. مـن كـه ديگـه زنـت شـدم         نه، نمي خواد بچه پولـدار! بيخـود ايـن       
بهتـره نگهـداري بـراي ايـن كوچولـو خـرج       حالا كـه ادعـاي پـدر بودنـت مـي شـه       خرت كه از پل گذشت! 

مـي دونـي    -بـا از اون كيـك هـايي كـه مـي دونـي.       ، بخـر كني. من يه ذره گرسنمه. يه دو تـا رانـي هلـو    
  كدوم رو مي گم...

مقـداري جلـوتر ماشـين را نگـه داشـت. پيـاده شـد و ماشـين را دور زد و         به شـهر رسـيده بودنـد.    
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-

 

  ماه و بيست و شيش روز!! سه   

 

  ! چي جوري اينقدر دقيق مي دوني؟!! مگه مي شه؟واوه*   
-

 

  آره، مهندس.   
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  مي شه!زحمتت زياد بعدزياد نشمار، مي ترسم كم بشه، 
-

 

  نمي شه، نترس، برو رانيتو بخر...كم    

 

  باشه، ولي فكر كنم تلويزيون گفته بود يه ذره بايد تحرك داشته باشي آ.*   
-

 

باهـات   تپـه رو مـي خـوام اون   بعـد از ناهـار   ؟ نتـرس، اونـم بـه مـوقش.     دكتـر آفرين بر جنـاب     
  بيام بالا!

 

نه؟!...، آفرين كوهنورد.*   

 

   
-

 

  اوهو...!، پس چي فكر كردي؟! از صد تا مثل تو ورزشكار ترم.   

 

  برم راني بخرم؟ فرماييآره جون خودت!!! حالا اجازه مي *   
-

 

  دختر لبخندي زد و اينطور اجازه داد: اجازه ي ما دست شماست...   
  مرد تيز رفت و برگشت. و نشستن تو ماشين. 

 

  مي خواي شيشه رو تا آخر بزنم پايين؟*   
-

 

 

 

  بزن.  

 

  فكر نمي كردم اينجا ها اينقدر خنك باشه. *   
-

 

  مي گم؟نآره. اينجا ها هم فكر كنم منطقه ي كوهستاني حساب مي آد. درست    
، جالبه. شايد آره

 

  اين موقع سال خنك باشه. در هر صورت كه خوب موقعي آمديم.فقط  
-

 

 -

 

 -

 

 -

 

 -  
  بهتر به آينده.رستتوراني خوب و غذايي خوب. همسري خوب و اميدي 

  زن گفت:
غذاش خيلي تازه بود. چـه رسـتوران بزرگـي. فكـر نمـي كـردم اينقـدر مشـتري داشـته باشـه.              -

  خيال كرديم فقط ما مي ريم مسافرت! رو باش،ما
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  تميز باشه.  اينجااتاق هاش هم مثل  خدا كنهآره، اين دوستت حق داشت. *   
  آي مي چسبه الآن بريم دراز بكشيم.    -

 

  استراحت كنيم؟!*   
  عجله داري؟!   -

 

نه ......،  *   

 

، همينطوري گفتم 

 

  ساعت دو اتاق خالي مي شه؟گفتي  .
  آره.   -

 

  تا اون موقع چه كار كنيم؟*   
هيچي، تا معبد قدم مي زنـيم، همـون جـا زيـر سـايه ي يـه درخـت مـي شـينيم و اسـتراحت              -

  كنيم. از اين استراحت معمولي ها! از اين عالي تر چي مي خواستي. مي

 

  ابري ام. مي چسبه نشستن و نوشتن.  ه. هوا هم خوبه. عاشق اينجور هوا هايآر*   
  ديگه بهتره پاشيم. هر طور راحتي.   -

 

، پـولش  يه لحظـه فكـر كـردم بايـد بـرم حسـاب كـنم. جالبـه. رزرو كـردن كـه اينترنتـي شـد            *   
كه از قبل مي گيرن رو هم

 

  خوش مزه بود.  واقعاًسوپش ولي . 
صــندلي هــا را درســت كردنــد و شــوهر دســتمالي بيــرون كشــيد و بــه همســرش داد و گفــت: بــه 
اينور لبت يه دستي بكـش. و قـدم زنـان از رسـتوران خانـه ي معلـم خـارج شـدند. زن برنامـه ريـزي كـرد            

  و گفت:
بيـرون، دو سـاعت بـازار     بـزنيم ت كـرديم، حـدود پـنج    اسـتراح برگشـتم اينجـا و   بعد از اينكـه     -

،اينجــا هــا رو بگــرديم

 

خونــه ي دوســتم. و آمــاده شــيم بــراي رفــتن بــه  دوبــاره برگــرديم خونــهبعــدش  
  نظرت چيه؟

 

عالي*   

 

.  
-

 

 -

 

 -

 

 -

 

 -  
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  ↑فهرست - ۲

  

  
  

  
  آناهيتا. نيايشگاه

ــا   ــه نيايشــگاه آناهيت ــد،  بنــاي معــروف ب ــه دوره ي اشــكاني نســبت داده ان در كــه قــدمت اش را ب
ايـن راه همـان راه سـابق    شـده اسـت.   رمانشـاه واقـع   ك - مركز شهر كنگـاور و بـر سـر راه امـروزي همـدان     

  مي باشد. تيسفون) - (هگمتانه
ــا حــداكثر ارتفــاع ي صــخره اي بــروي تپــه معبــد آناهيتــا مشــرف بــه دشــت متــر  ۳۲ طبيعــي ب

متـر درازا   ۲۲۰ايـن بنـا داراي   دارد.  وسـعت  هـزار مترمربـع   شصـت حـدود  و  اسـت.   سـاخته شـده   كنگاور
رسـد. فـراز ايـن اثـر تـاريخي       متـر مـي   ۵/۱۸متر پهنا مـي باشـد و كلفتـي ديـوار محيطـي آن بـه        ۲۱۰و 

متـر اسـت. وردي بنـا بـه وسـيله       ۲/  ۵۴هاي سنگي بـر پـا بـوده كـه بلنـداي هـر سـتون         رديفي از ستون
پلكــان يــك طرفــه راه دسترســي بــه  يجبهــه جنــوبي تعبيــه شــده و در جبهــه شــمال پلكــان دوطرفــه در

نشـانه هـا و واژه هـاي دوره ي     يده شـده و هـاي تراش ـ   سـنگ اكنـون  اسـت.    ايـن مكـان را ممكـن سـاخته    
  است. از همان زمان باقي مانده ساساني كه بر روي سنگ ها حك گرديده اند،

ــان آب، ف  ــايي و نگهب ــا فرشــته ي زيب ــه  آناهيت ــه در دوره ي ساســانيان ب ــود ك ــاروري ب ــي و ب راوان
ــد و ارجمنــدي     ــت و مقــام بلن ــرار گرف ــورد پرســتش ايرانيــان ق ــد يافــتيكــي از الهــه هــاي م ــه باي . البت

خاطرنشــان نمــود ايرانيــان يكتاپرســت بودنــد ولــي آناهيتــا و دو ايــزد بــانوي ديگــر بــه طــور مشــترك بــه 
  فتند.عنوان خدايان فرعي مورد تقديس قرار مي گر
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-

 

  بيا بريم يه ذره بشينيم. خسته شدم.   

 

  تاريخ عجب چيز جالبيه.*   
  چي مي خوندي؟   -

 

  نوشته هاي اون تابلو رو. *   
-

 

  ! منظورم اينه كه چي نوشته بود؟اينكه تابلو بود   
  معبد خيلي قديميه؟*   كه اين 

  آره، گفته بودم برات كه.   -

 

ــراي دوره ي  *    ــودي ب ــه ب ــو گفت ــود و    ت ــي ب ــانيان ك ــتم ساس ــي دونس ــه م ــن چ ــانيانه. م ساس
اشكانيان كي. همين حـالا هـم نمـي دونـم. ولـي يـه احساسـي دارم. حـالا كـه دارم اينجـا راه مـي رم، بـا             
اينكه تو كتاب ها بخوني، خيلي فـرق مـي كنـه. احسـاس مـي كـنم دارم جـايي قـدم مـي زنـم كـه روزي            

  ياي عجيبيه!جنگاوري يا پادشاهي قدم مي زد. واقعاً دن
  من كه رفتم اونجا بشينم.    -

 

  باشه، بريم.*   
بـه  خـاك. هـوا ابـري بـود و نيـازي      و  سـنگريزه و  چمـن بـود   و روفرشي را آوردنـد و پهـن كردنـد   

جيـب! نكـه سـه روز تعطيـل بـود، تقريبـاً ع     بـا احتسـاب اي   سايه ي درختي نبـود. تقريبـاً خلـوت بـود و    

 

زن  
و پـايش را دراز  شـروع شـده بـود     جـدولي كـه در بعـد از نـرده هـا     خواست كه بلند شود، اما تكيـه داد بـه   

  كرد و گفت: بپر برو كتابم رو بيار.

 

  كتاب نه ماه رو؟*   
  نه، كتاب تاريخ؟   -

يمطمـئن باش ـ به شـرطي كـه   *   آها. باشه. 

 

 ـ    چيـز ديگـه نمـي خـواي؟      م رَيـه بـار بليـت داري، نَ
بگي برو يه چيز ديگر بيار آ. م بازمبيا

 

   
  همين.فقط نه،    -

برگشـت.  هو پـنج دقيقـه ديگ ـ   شوهر رفـت 

 

بـه  زن دراز كشـيده بـود. تـا مـرد را ديـد، گفـت: بـدو         
بده، مي خوام سرمو بذارم رو پاتتكيه  اين سنگه

 

.  

 

و چيزي نگفت شوهر تعجب كرد*   

 

!  
  حالا كه خلوته.    -

 

  ده. الكي منو فرستادي دنبال كتاب.نه، معلومه داره بهت حال مي *   
  مي خونم، بذار يه ذره نفس كنم.   -
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اسـتراحت كـن. چـه چيـز بهتـر       ايـن رو قربون نفست. مي خواي تا هر موقـع دلـت مـي خـواد     *   
ــي      ــي وقت ــه داســتان بنويســم. ول ــودم ك ــن ب ــر اي ــو فك ــذاره. ت ــاي آدم سرشــو ب ــزي روي پ ــه عزي از اينك

  چه نيازي به نوشتن؟!ديگر ايسه با يه بوسه ي خالي نيست، زيباترين داستان ها هم قابل مق
ثبـت   نوشـته مـي شـود. التيـام بخشـيدن بـه انبـوه صـبر هـا.         داستان براي تسـكين درد دوري     -

افكار ها و كنكاش چيسـتي ديگـران. مـي شـه داسـتان افكـار بـي سـر و سـامان يـك سـپور رو نوشـت يـا              
حــرف هــاي دل يــه پيردختــر رو خونــد يــا ترجمــه ي  افكــار بــي ســر و تــه يــه انســان پيــر، يــا مــي شــه

. ايـن هـا رو دوسـت دارم بنويسـيم. چـون همـين       تـازه كـار  اعترافات خنده هاي سـاختگيه يـه فاحشـه ي    
ــر داره          ــاطر فق ــه خ ــه اي ب ــري در گوش ــي، دخت ــي زن ــاب ورق م ــا كت ــدي، ي ــي خن ــه داري م الآن ك

  خودفروشي مي كنه...
ي دونــم و مــي فهمــم كــه دور و برمــون پــر از غصــه *   جــان مــن، حــال مــا رو بــه هــم نــزن! مــ

  هاست. اما دلم آرامش داستاني مي خواد. يه داستان معمولي. داستان به معناي واقعي كلمه.
-

 

كــه مــثلاً لاك پشــت پيــري جــادو شــده بــود. جــادويي كــه باعــث مــي شــد بــدون اينكــه بــه    
  كسي محبت كنه، همه دوستش داشته باشن؟ يا از اين چيزا!

 

  ؟ما ديگه نيازي به نوشتن نداريم؟مي گي؛ يعني *   
يم، حـالا كـه احسـاس داريـم و مـي تـونيم بنويس ـ       مـن چنـين چيـزي نگفـتم.    نياز. نمي دونم.    -

بــراي كسـي مفيــد نباشــه، بــراي خودمـون كــه يــه تمــرين    چـرا ننويســيم. اگــر كســي نخونـه يــا حــداقل  
  خوش اخلاقي به حساب مي آد!

  نكردي. اوهو. بي نياز. جالبه. دقت
  چي رو؟   -

 

يـه تعريــف جديـد از بــي نيـازي. هميشــه فكـر مــي كـردم بــي نيـاز كســيه كـه نيــاز نداشــته        *   
باشه. اما مثل اينكه يه جور ديگه هـم مـي شـه گفـت. مـثلاً كسـي كـه دوسـتان بسـيار داره، محبـت نيـاز            

  ، اون دچار اختلال عاطفي نمي شه!كردنداره. چون اگر كسي بهش بي مهري 
  اينجا بذار كنار! روعجب! جان من فيلسوف بازي    -

 

  مسخره مي كني؟*   
ــي ربطــي كــردي و چشــمانش را بســت. و گفــت: هيچــي    زن نگــاه كــرد كــه يعنــي؛  چــه فكــر ب

بيشتر از اين به من حـال نمـي ده. ده دقيقـه ديگـه منـو بيـدار كـن. سـرش را بـالا آورد و گفـت: مورچـه            
  ؟شلوارمنره تو 

 

دقــت كــردي، وقتــي مــي خــوابي، انگــار داره مــي خنــدي. ولــي شــايد بــه   مــرد گفــت: هــيچ*   
  خاطر آفتابه.
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  جزوي از صورتم شده.خنده نه، من اينقدر خنديدم،    -

 

  مادرم هم گفت. گفت زنت زياد مي خنده.آره، ولي صورت خنده اي! عجب...! *   
عجب! يعني    -

 

  منظورش بود كه زيادي مي خندم؟... 

 

نه، يعني *   

 

 دروغ چرا بگـم، يـه چيـزي بـين ايـن دو تـا. ولـي مهـم نيسـت. قـديمي ان ديگـه.           ... 
از خـوبي هـاي تويـه. هميشـه مـي ترسـيدم كـه زنـم از اون كسـايي           خنديـدن تازه من خيلي خوشـحالم.  

  باشه كه مدام بايد زور بزنم كه بخندونمش.
  واقعاً چه هواي خوبي.   -

 

  رو داري.به نظر من، تو زيبا ترين خنده هاي دنيا *   
  يه ذره ديگه ازم تعريف كني پر در مي آرم از كنارت مي رم آ!   -

  *   چشم!
  چند دقيقه اي سكوت كردند.

*   من مي گم اسمش رو بذاريم همون 

 

ناهيد"

 

"

 

 .  
من اوايل فكر مي كردم كه تو نـاز كشـيدن بلـد نيسـتي. از ايـن كـارايي كـه پسـرا مـي كـنن.              -

مـي كـنن. البتـه ايـن دليـل نيسـت كـه دوسـت نداشـته باشـن زن شـونو.             لوس مي كنن. با كلمه ها بازي
  ولي الآن فكر مي كنم مهم اينه كه از ته دل باشن.

  *   هنوز داشتي فكر مي كردي كه چقدر دوستت دارم؟
ــم كــه دوســتم داري. مثــل همــين روز. درســته      - ــاز كــرد و گفــت: مــي دون زن چشــمانش را ب

  گاهي مي ري پشت ابر. 
  و اگرنه نمي آمدم خواستگاريت.مه دوستت دارم. *   معلو

اون موقع كه آمدي، كـه منـو نمـي شـناختي! يعنـي بـه ايـن خـوبي نمـي شـناختي. الآن كـه               -
  شناختي، بگو.

 

  به فرض كه دوستت نداشته باشم، مگه كاري هم مي تونم بكنم؟!*   
  پر رو نشو.   -

ــاي    ــتت دارم ه ــام دوس ــته، تم ــوخي گذش ــالا از ش ــم   *   ح ــن مه ــه اي ــود! و البت ــاريخ، دروغ ب ت
نيست. مهم اينه كه مـا دروغ هـا رو بـاور كنـيم. اون وقتـه كـه مـي شـه گفـت، دروغ نبـود. يـا اگـر دروغ             
بــود، نتيجــه ي خــوبي داشــت. محبــت توليــد كــرد. دلگرمــي توليــد كــرد. حركــت توليــد كــرد. و تــا بــاد، 

  چنين بادا. تا جايي كه دنيا پر از دروغ بشه.
-

 

  بنداز روم. بگير روفرشي روي  لبه   
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، بـا خـودم فكـر كـردم كـه چـرا       الآن كه داشـتم لا بـه لاي سـتون هـاي قـدم مـي زدم       –*   بيا. 
ما همش فكر مي كنيم كه در گذشـته هـاي دور كـم تـر عاشـق مـي شـدن. يـا مـثلاً نقطـه ي اوج عشـق            
ها همين اواخر بوده و دوبـاره افـول كـرده. اينكـه شـايد الآن بيشـتر مـردم براشـون قـدم زدن بـا همـدمي            

-عزيز در زير باران كم اهميت باشه. 

 

بـراي هميشـه بـود. از كجـا معلـوم كـه در        دوسـت داشـتن  ولـي نـه.    
ــود. چــرا يــه دختــري كــه     ــراي شــاهزاده هــا و افســران ارشــد ارتــش ب گذشــته هــاي دور عشــق فقــط ب
مامانش تو آشپزخونه ي قلعه كار مـي كـرد، نمـي تونسـت عاشـق پسـر خـدمتكار مزرعـه داري باشـه كـه           

همـين جـا قـدم     آشـپز  ل قبـل پسـر  با آشپزخونه ي قلعه ارتبـاط داشـت. شـايد مـثلاً هـزار و هفتصـد سـا       
درسـته كـه فقـر بـود.     مگـه اون پسـر دل نداشـت.     مي زده و فكـر و ذكـرش رسـيدن بـه اون دختـر بـود.      

چـه بسـا عشـق هـاي اون      ديـديم.  خيلي مشكلات بود. در فيلم هـا نديـديم. در داسـتان هـا خيلـي كمتـر      
  موقع ها هم براي خودش كلي بود.

بـا احسـاس نگـاه مـي كنـي، مـي خـواي واقعـاً امـروز داسـتان           حالا كه اينطور بـه گذشـته هـا       -
  رو تمام كنيم.

 

بارهـا نوشــته شــدن. راسـت مــي گــي. دوسـت دارم از اون عشــق هــاي گذشـته بنويســيم كــه    *   

 

 
مثلاً پسري كه مجبوره به خـاطر كـار پـدرش از معشـوقش دور بشـه و ديگـه اونـو نمـي بينـه. ولـي هـيچ            

  موقع فراموشش نمي كنه.
  يده داره؟ الآن كه همه موبايل دارن!چه فا   -

*   مهــم نيســت. تــو كــه تــاريخ خونــدي، يــه ذره از اون موقــع هــا بگــو بــريم تــو جــو اش! مــثلاً  
  درست از زماني كه تازه اين بنا ساخته شد.

بعــد از ســلوكيان كــه اشــكانيان آمدنــد، علاقــه ي چنــداني بــه ثبــت تــاريخ نداشــتند. شــايد از    -
باشه پنج صفحه هم تاريخ نمونده ،لاون چهارصد و سي سا

 

.  
  *   امكان نداره.

داره. هر چـي هـم بدسـت آوردن، از كارهـاي باسـتان شناسـيه كـه انجـام دادن. مـن مـي گـم               -
تـاريخي بنويسـيم. بـه جـاش بيـايم از اسـطوره هـا اسـتفاده كنـيم. مـثلاً آناهيتـا،             داسـتان  كه نمي خـواد 

الهه ي آب و آب هم نماد نيكو بودن و .

 

. ..  
  *   ولش كن! رعايت اسطوره ها باشه براي حرفه اي ها. 

-

 

  چي بايد در بياد!زن خنده اي كرد و گفت:    

 

ــدونيم چ *    ــاً ب ــت دقيق ــزان و     يلازم نيس ــورمون از مي ــه تص ــردن. لازم ــي ك ــدگي م ــوري زن ج
نزديـك بـه واقـع باشـه. اينكـه چـي مـي خـوردن و شـب كجـا            ،طريقه ي محبت كردنشـون بـه همديگـه   
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بـه هـم   خيلي مهم نيست. مهم اينه كـه بـدونيم چنـد هـزار سـال قبـل هـم انسـان هـا بـاز            ،مي خوابيدن
بنويسيم بيا نوجوانانهمحبت مي كردند. حالا كه سطح داستان آمد پايين، 

 

 .  
  ؟!جريانش كه بعد از ازدواج كردن نيست   -

ي؟ معلومــه كـه نـه. آدم عاقـل كــه بعـد از ازدواج رو موضـوع نمـي كنــه. اون       *   شـوخي مـي كن ـ  
موقع داستان معنـي نـداره. انگيـزه اي نيسـت. جذبـه اي نيسـت! در مـورد زوج نوشـتن جـرأت مـي خـواد            
يا بهتره بگم ديوانگيـه و تلـف كـردن وقـت. وقتـي دو نفـر بـه هـم رسـيدن، ديگـه رسـيدن ديگـه! بعـد از              

تـو همـه ي داسـتان هـا، خواسـته اينـه كـه بـه هـم          ؟ كسي اين كـارو نمـي كنـه.    ازدواج بشينن چي بگن
  هر چي پيش آمد، پيش مي آمد!، حالا بعد از اون برسن

  ش رو چي بذاريم؟اسم   -
  *   ناهيد. 

  اسم داستان رو مي گم؟ ،حالا فرصت هست   -
  *   حالا فرصت هست...!

-

 

 -

 

 -

 

 -

 

 -
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فهرست - ۳

 

↑  

  

  
  
  

  
  
  

ــاه پادش

 

ــس  نف

 

ــ  يراحت

 

ــ  ديكش

 

و 

 

ــالا  ح

 

 
يمـــ

 

توانســـت 

 

يبـــاق 

 

عمـــرش 

 

را 

 

در 

 

آرامـــش 

 

 
يســپر

 

كنــد 

 

هــاي پيــاپي،  يروزيــپبعــد از آن . 
ديگــر

 

چيهــ 

 

يجنگــ 

 

در 

 

كــار 

 

نبــود 

 

كــه 

 

بخواهــد 

 

 
آرامشش

 

را 

 

برهم 

 

بزنـد  

 

چـرا كـه  . 

 

يدشـمن  

 

يبـاق  

 

 
ــده نمان

 

ــود  ب

 

ــه  ك

 

ــد  بخواه

 

آن 

 

را 

 

ــه  ب

 

ــت  اطاع

 

از 

 

 
خــود

 

مجبــور 

 

ســازد 

 

ايــ 

 

نكــهيا 

 

شكســتش 

 

دهــد 

 

 .
ــت  ــي داشـ ارتشـ

 

ــه  كـ

 

در 

 

آن 

 

ــار  روزگـ

 

ــنظ  ريـ

 

 
نداشــت 

 

يلشــگر . 

 

انبــوه  

 

و 

 

يانيـ ـجنگجو 

 

كـــه 

 

  
روبرو

 

شدن 

 

با 

 

آنها 

 

يعني مرگ 

 

و 

 

درافتادن 

 

با 

 

آنها 

 

يعني 

 

شكست 

 

.  
غير از اينها؛

 

 اش هـاي زيـر سـلطه    خـرده حكومـت  از سراسـر   بطـور مرتـب  باج و خـراج هـايي كـه     
Dorkofelكوفــل (دربــه ســوي شــهر 

 

(،

 

پايتخــت، بــا آن تشــريفات عظــيم، روانــه ي دربــار او يعنــي همــان  
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مي شد.

 

رونـق كسـب و   ه روي هـم رفتـه بـر    بـا همسـايگان بـود ك ـ    گسـترده هـاي   تجـارت علاوه بر اينها،  
كار مردم سرزمين

 

كنستانتين 

 

  سرزميني كه به عدل و انصاف مشهور بود. مي افزود. 
چگونهاين همه دستاورد ها اما:  و

 

  ؟مي شدحفظ  بايد 
  هاي اجدادش را حفظ كند. نبردرا و ثمره ي  تلاش هايشتمام جانشيني مي خواست كه 

  پادشاه بيمار شده بود. 
ــاق قصــر،  ــالاترين ات ــو ، در بســترشدر ب ــه پهل ــود ب ــم و آرميــده ب بهتــرين مــي انديشــيد. كــه دائ
جانشين او كه مي توانـد باشـد؟  

 

نـاي برخاسـتن نداشـت.    ديگـر  پيـر و فرتـوت شـده بـود و     

 

نگهبـان هـا   از  
  خواست كه پروستيوس را صدا بزنند.

  چندي بعد، پروستيوس وارد شد و نگهبان ها بيرون رفتند.
عمو جان،سلام 

 

  فرمانبردارم. 
جلو بيا و اينجا بنشين.

 

مقداري با تو صحبت دارم. 

 

..  
واطاعت كرد 

 

  و كنار تخت پادشاه گذاشت. ي پر كردجام تر رفت. پيش 
نوشـم  شب مـي اكنون نمي نوشم. نه، 

 

دوسـت دارم بـراي شـب جشـن كـوچكي برپـا كنـي. همـه         . 
لحن مهرباني گفتلبخندي زد و با نوشيديم و سپس  شامگاه را جمع كن. شايد در مراسم

 

:

 

   
و اينكـه تـو لياقـت جانشـيني     زمـان عمـرم رو بـه پايـاني نهـاده.      اما حرف من چيز ديگـري اسـت.   

مرا داري. بي شـك شايسـتگي تـو از گُـرس بـه مراتـب بيشـتر اسـت. او پسـرم اسـت و مـن هميشـه آرزو             
ــه   ــتم ك ــه.   او، داش ــا ن ــود. ام ــينم ش ــد جانش ــت.    روزي بتوان ــوش اس ــيش و ن ــي ع ــد در پ ــيش از ح او ب

كنــد.شــراب زيــاده روي مــي  هميشــه درخوشــگذراني هــاي پيــاپي مغــز او را فاســد كــرده.  

 

هــر دو او را  
اي تجربـه  حـالا بسـيار بـا   نيرومنـد و  تـو  خوب مـي شناسـيم.   

 

.

 

همگـان  

 

مـي داننـد كـه تـو در فرمانـدهي       
همتا نداري

 

سـپاه كـه   بوديبهترين افسري بدون شك كه تو . 

 

سـرزمين تـا بـه حـال بـه چشـم خـود        ايـن   
ديده.

 

نبـود. بـا ايـن حـال،      م برتـر از پـدرت نبـود، كمتـر    ي قشـوني كـه انجـام دادي، اگـر بگـوي     دسته بند 
انتخــاب كــنم. هميشــه همينطــور  مانديشــه ات مــرا بيشــتر مجــاب كــرده كــه تــو را بــه عنــوان جانشــين 

بمان. سعي كن هيچگـاه بيهـوده خـونريزي بـه پـا نكنـي. يـا اگـر قصـد جنگيـدن داشـتي، آنچنـان قـوي              
انـايي. مـن   كنـي. همچنـان كـه ديـديم كـه در ايـن كـار تو        حشو كـه بـدون جنگيـدن آن سـرزمين را فـت     

مثـال زدنـي اسـت   شجاعت و قابليـت تـو   كردم.  بسيار فكر

 

.

 

و نگـران آينـده ي ايـن    بـا وجـود ت ـ  حـالا  مـن،   
  سرزمين نيستم و مي توانم در اين لحظات آخر نفس راحتي بكشم.

  عمو جان، نيازي به اين كار نيست...



 

۱۸ 
 
 

بـا  نه، چيزي نگو، كار او اين است كه گـاه 

 

بـا بهتـرين رقاصـه     يـا بويي خـود را آرام مـي كنـد و    س ـ 
شــهرهــاي 

 

در ايــن ســرزمين پادشــاه دائــمنــه، او خــودش نيــز تمــايلي نــدارد، در ضــمن، . 

 

 يمســتحالــت  
  نمي خواهد.

مـدام بـه ايـن سـو و آن     شـد.   مـي بيمار بـود و روز بـه روز بـر شـدت بيمـاري اش افـزوده       پادشاه 
  سو مي چرخيد و درد مي كشيد. 

ــروم.  ــار پنجــره ب ــه كن ــه ســرعت رشــد كــرد؟ ...، آه. و آخــرين   كمكــم كــن كــه ب بيمــاري چــه ب
  او را هميشه در نزد خود بدار و مراقبش باشد.خواسته ام از تو اين است كه 

پروستيوس كمكش كرد

 

سـرزمين سـبز و   بـر بـالا ايـوان،    و  بـرج قلعـه رفتنـد   و بـا هـم بـه بـالاي      .
بودخواهد كه فرمان راندن بر آن افختار بزرگي  را نظاره كردند يبي انتهاي

 

 .  
-

 

 -

 

 -

 

 -

 

 -  
  نشست. ويپروستيوس بر تخت و  فروبستاز جهان رخت  پادشاهديري نپاييد كه 

تاج گذاري

 

يافـت ادامـه  شـب   انتهـاي  و هلهلـه تـا  پـايكوبي  بـه صـورت    

 

 درسـت در انتهـاي شـب،    .
ــه هــاي قصــر  ــتن از پل ــالا رف ــاً، پروســتيوس در لحظــه ي ب ــر شــعله ي يكــي از روشــني هــا،   تقريب در زي

را ديد كه تلو تلـو خـوران  گرس 

 

اسـت جريـان  بـه پـايين پلـه هـا در      

 

!

 

ر حـالي كـه جـام    دخنـدان بـود،    او 
لحـن كنايـه آميـز    از دهـانش شـنيده شـد و بـا     بويي در دست داشـت. چيـزي شـبيه عمـوزاده ي عزيـز      س

  كه البته بوي تمسخر مي داد، گفت:
ــو اشــتباه جانشــين شــدي؟  كــردي.... آفــرين ... ت

 

ــدهجنــگ هــا را تــو ...  گســترش ب

 

 

 

ــا  ... و مــن ب
جنگـاوري را رهـا كـن   از مـن مـي شـنوي،    شاهزاده هاي سرمه به چشم ... 

 

نـرم بيـا در بسـتر هـاي     بيـا،  ...

 

 
بهتـرين  بيـا،  بيـا بـا هـم بـرويم بـه تفـريح.        ،تـو را تـا صـبح نـوازش مـي دهنـد. بيـا        آنهـا  وپشت بيفت به 

تــازه رســيده انــد ايــن ســرزمينرقــاص هــاي 

 

آن ســرزمين حتــي و. 

 

 ...

 

بــا ابروهــاي كمــاني .

 

خنــده ي ... و  
و از پله ها پايين رفت. سر دادمستانه ي بلندي 

 

..  
تكيـه   شـاهي متانـت از پلـه هـا بـالا رفـت و بـر تخـت        وقـار و  قـدم هـايي آرام و بـا    با  پروستيوس

ــانه و   ــالا، چهارش ــد ب ــه زد. او جــواني بلن ــود. البت ــرك ب ــينزي ــاوري همچن ــز در جنگ ــه   ني ــود ك ــانزد ب زب
. طالـب ايـن   روح بلنـدي داشـت  از سـوي ديگـر،   جسـم و مبـارزه مـي دانسـتند.      قـدرت  نمـاد همگان او را 

اي اطـراف روابـط تجـاري برقـرار كنـد     با كشور هبود كه در سايه ي صلح 

 

بـر   آنجـا كـه ممكـن اسـت    تـا  و  
  ن سرزمين بيافزايد.آشكوه 

-

 

 -

 

 -

 

 -

 

 -  
  

   



 

۱۹ 
 
 

 

فهرست - ۴

 

↑  

  
  

  زن گفت:
-

 

ــه        ــوري ك ــو، اينج ــر ت ــه نظ ب
  نوشتيم، خيلي تابلو نيست؟

ــرش     ــي آخ ــي كن ــر م ــي فك يعن
  معلومه چي مي شه؟

-

 

ــه و       ــي ش ــرور م ــاه مغ آره. ش
بعد به يـه ترتيبـي از كـرده اش پشـيمان     

دوبـاره آدم خـوبي    آخـر كـار  مي شه و در 
مي شه! همون داستاني كه بينهايت بـار تكـرار شـده. همـون داسـتان همـه ي انسـان هـا در طـول تـاريخ!           

  با اين تفاوت كه چون ميزان عبرت گيري ها متفاوته، هيچ موقع خسته كننده نيست.

 

  ه. ممم.... ، البته حق داري. به نظر من داستان بايد يه مقدار پيچ و خم داشته باش*   
-

 

منم همينو مي گم. بايـد كشـش داشـته باشـه كـه خواننـده دلـش بخـواد تـا آخرشـو بخـوني.               
انگيزه داشته باشه كه آخـر مـاجرا رو كشـف كنـه. يـه كـاري مـي شـه كـرد، مـي شـه يـه مـانع بنـدازيم،               

  ولي دوست ندارم الكي مانع بتراشيم. هيعم؟!

 

  مثلاً يه دختر بياريم وسط كار؟*   
-

 

  چيزي.يه همچين    

 

  كه شاه بخواد به اون برسه و با عقل جور در نياد.*   
-

 

  آره. همين.   
ولــي دوســت نــدارم مــاجرا رو زيــاد بپيچــونيم. مــي دونــي كــه، ايــن نســل ديگــه حــال و حوصــله 

  خوندن داستان هاي پر پيچ و خم ندارن. 
-

 

يم، باشه، مي دونـم، سـر راسـت و خطـي مـي ريـم جلـو، هـر چـي باشـه، داسـتان مـي نويس ـ               
  چيستان كه طرح نمي كنيم!

 

راستي، حالا كـه هـي پشـت هـم مسـير داسـتان داره تغييـر مـي كنـه، بـه فكـر آخـرش هـم              *   
  بايد باشيم؟

-

 

  نمي دونم. يه جوري بايد جمع و جور بشه ديگه.راست مي گي...، من    

 

  بي خيال، نگراني نداره، اونم يه كاريش مي كنيم. خدا بزرگه ...*   



 

۲۰ 
 
 

-

 

  چي فكر مي كني؟داره به    
  كه پادشاه به چه بهانه اي بره به جنوب.

-

 

  پادشاه بره به جنوب!!!    
  افتاد و نيشش باز شد و گفت: فكرت چقدر خرابه ، تو!شوهر دوزاري 

-

 

  از فكر تو كه خراب تر نيست. اينو ديروز از جنابعالي ياد گرفتم.   

 

  من كي گفتم؟ الكي حرف ننداز تو دهن من. *   
-

 

  قاطي كردي؟ تو ديروز...، براي من اداي بچه مثبت آ رو در نيار. من كه مي دونم تو،...    
-

 

 -

 

 -

 

 -

 

 -  
  

   



 

۲۱ 
 
 

 

فهرست - ۵

 

↑  

  
 

  
  

روز بـه روز پروسـتيوس پادشـاهانه تـر رفتـار مـي كـرد       گذشـت و   هفته هـا 

 

احسـاس شـاه بـودن،    . 
ــادت و   ــه ي رش ــايگزين آن روحي ــريدر او، ج دلي

 

ــد  ــودگردي ه ب

 

 .

 

ــت    ــاج و تخ ــاحب آن ت ــالا او ص ــه ح ب
حساب مي آمـد 

 

نگـاهش نسـبت بـه    . 

 

مـردم كـارگران و   

 

،عـادي  

 

بـه حقيـر   بسـيار معمـولي و حتـي آلـوده      
ييبـه زنـان بـي اعتنـا    شمردن شده بود. 

 

مـردان ي را موجـب ضـعف قـوا    آنـان و  مـي كـرد   

 

و  مـي دانسـت.   
  هم فراري بود.اهي از جشن ها هگگ

بـه كار هر روز پادشاه ايـن بـود كـه لبـاس پادشـاهي اش را      

 

از پلـه هـا  تـن كنـد و    

 

پـايين بيايـد و    
 ـبـالا  قلعـه  محوطه ي قصـر راه بـرود و گـاهي هـم تـا بـرج و بـارو هـاي          داخل در بـه  خلاصـه كـه   و  رودب

در همـه حـال   ايـن در حـالي اسـت كـه     سركشـي كنـد.   قلعه مختلف نقاط 

 

بـه همـراه   ش مشـاور هـر سـه    
محافظانش او را همراهي مي كردند.

 

   
محوطه ي

 

داخل قلعـه  

 

و قصـر بزرگـي در ميـان آن جـا خشـك كـرده بـود         سرسـبز و دلگشـا بـود    
. بـاني فراوانـي بـا سـقف هـاي گنبـدي شـيبدار بـا شـكوهي آن را احاطـه كـرده بودنـد             هو برج هـاي ديـد  

،هـاي مرتـب   نگـار نقـش و   بـا باغچه هاي سبز و گـل هـاي زيبـا    

 

. در خاصـي بـه آنجـا داده بـود    دلپـذيري   
ن بزرگــي را بــراي شــاه تعبيــه آن ســايبازيــر در بزرگــي وجــود داشــت كــه  بســيار درخــتميــان حيــاط، 

جـاي مخصـوص   سـايبان بـراي خودشـان     در زيـر همـان  نزديكـي   همـين در نيـز  . مشـاورانش  كرده بودنـد 
  خود داشتند.



 

۲۲ 
 
 

و بـاز صـبحي   از راه مـي رسـيد.    هـا  شـب  آنگـاه  روز هاي پادشـاه همينطـور سـپري مـي شـدند و     
گــاهي احســاس خســتگي چنــان بــه او حملــه ور مــي شــد كــه رمــق راه رفــتن را نــو، و بــاز شــبي ديگــر. 

و از هر چيز اشـكال مـي گرفـت. يـا از اطرافيـان بـه خـاطر قصـور هـا و كاسـتي هـا            حتي از او مي گرفت. 
ز بـدي آسـمان مـي ناليـد كـه      كه اين چه غذايي است و كاسه و كوسه بـر سـر آشـپز مـي شكسـت و يـا ا      

حـال و وضـع خزانـه دار از همـه مزحـك تـر اسـت كـه در نـزد شـاه ماننـد             اين ديگر چـه هـوايي اسـت؟   
  چوب خشك شده اي بي حركت مي ايستاد!

اينكــه گــاهي گــزارش مــأموري جــز

 

تــازهكــه از دورتــرين نقــاط مملكتــي  

 

 يــارســيده بــود ، راه از  
يـا  و مـي ناليـد   از نـاامني تـزرع شـهروندي كـه     حتي

 

بـه خـاطر ظلـم زبـان اعتـراض بلنـد       نيازمنـدي كـه    
،كرده بود

 

رمـان ف فـراوان  مـلال و پيـر  تكـراري هـم صـحبتي بـا مشـاوران       او را از كسالت كار 

 

هـاي  رانـدن  

 

 
، راضـي شـده بـود كـه بـه شـكار بـرود       ش مشـاوران  اصـرار كـه بـه   تنهـا يـك بـار    بيـرون مـي آورد.   بيهوده 
اشوفادار  شاهين

 

درگيـر شـد و غـذايش را ربـود      چـاق  اي بـا گربـه    يو در زيـر درخت ـ  گشـود  بال و پري 
ــال  ــارهو  ش را گشــود و پــرواز كــردو بــه گوشــه اي بــرد و خــورد و ب دوب

 

ــر   نشســتســاعد پادشــاه ســر ب

 

. 
عـلاوه بـر رفـتن بـه شـكار، پيشـنهاد هـاي ديگـري نيـز           پادشاه به خاطر فرار آن گربه به وجـد آمـده بـود.   

 ـ   اوراي داده بودند كـه شـايد ب

 

باشـد كـه پادشـاه بـا هـيچ كدامشـان        نشـاط آور و سـرگرم كننـده و مفيـد     
شـاه   مـذاق ثنـاي شـاه باشـد، تـا حـدودي بـه       مـدح و  كـه   ايـن شـرط  بـه  موافق نبود. مراسم شـعرخواني  

امـا بـه كـل بـا شـوخي هـا و        غلـو نكننـد.   بـيش از حـد  خوش مي آمد. البته بايستي دقت مي كردنـد كـه   
هــا را جنــب و جــوش هــاي  و شــيرين كــاري هــاي دلقــك مخــالف بــود دوره گــرد انتردســتبــازي هــاي 

يهنرمنـدي انگيـزه    كـه كمتـر   تـا جـايي   و موسـيقي كـه ابـدا،    برمـي شـمرد  مسـخره و بـي معنـا    

 

ايجـاد   
  كاري از سر مهر و وفا داشت!

-

 

 -

 

 -

 

 -

 

 -  
و اسـتراحت مـي كـرد    قصـر  كـه پادشـاه در ميـان حيـاط سرسـبز      در يكي از اين روز هـا،  تا اينكه 

ــر  ــروب خورشــيد ســايبان ســايه ي در زي ــي كشــيدرا انتظــار غ ــزارش م ــي ، گ ــه عجيب ــر فرا شــنيد ك ك
وارد سـاخت راه به ذهـنش  غريبي 

 

.

 

نظـامي  تـوان  كـه   بودنـد  كـرده گـزارش   و نـد آمـده بود  چنـد سـربازي   
ــياس   ــانروايي كانس فرم

 

)Cansias

 

 (

 

ــوبي  _ ــايگان جن ــي از همس يك

 

 

 

_

 

ــت و    ــه زوال اس ــاهرو ب ــا، پادش  آنج
سپنداوي

 

 

 

)Sepandavi،(    توجـه بـه  اهميـت مـي دهـد و از    بـه تجـارت    فقـط چندين سال اسـت كـه

 

قـواي   
اش نظامي

 

  است.  غافل 
  ايده اي به ذهنش راه پيدا كرد.بود كه  لحظهدر همين درست 
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ســرزمين

 

همســايه اي بــود كــه  و حتــي قــديمي تــرين قدرتمنــد تــرين بــزرگ تــرين، ،كانســياس 
مــي شــد جنــوب واقــعدر 

 

ســرزمين پهنــاور و شــاد و پررونقــي بــود. بنــادر زيــادي   ســرزمين كانســياس،. 
معمولاً داشت و

 

  آنجا را انتخاب مي كردند.براي كسب و كار  ي ثروتمندهاتاجر  
ــا   بعــد  چنــد روز ــد. مشــاورانش را خواســت ت ــا مشــاورانش مشــورت كن ــت كــه ب در تصــميم گرف

  بگيرند.تصميم اين اين ايده فكر كنند و مورد 
جـوان  پادشـاه 

 

خـواهيم سـرزمين كانسـياس را بـه زيــر     گفـت كــه مـا مـي    در زيـر همـان سـايبان     
سـپاهيان مـا چـه نيـروي عظيمـي دارنـد      مـي داننـد كـه    سلطه ي خود درآوريـم. آنهـا بـي شـك     

 

دوبـاره  . 
ــته،   ــد گذش ــا مانن ــيم،  م ــي كن ــد م ــمن را تهدي ــوي     دش ــه س ــرد و رو ب ــث ك ــه اي مك ــا... ، لحظ و آنه
  مشاورانش كرد. 

گفتقابل توجهي داشت، بسيار در آن ميان، مشاوري كه تجربه ي نظامي 

 

:  
عاليجنــاب، بايــد از عواقــب ايــن كــار ترســيد. بــا اينكــه ايــده ي خــوبي اســت، امــا در افتــادن بــا   

ــار   ــياس ك ــانروايي كانس ــواريفرم ــد و   دش ــورد تهدي ــنم در م ــي ك ــنهاد م ــت. پيش ــه اس ــگ  در نتيج جن
  احتمالي با تدبير بيشتر و بادقت عمل كنيم.

  مشاور دوم كه در اداره ي امور داخلي كشور مهارت خاصي داشت گفت:
آنجـا نـداريم. مـا هـر چـه بخـواهيم در داخـل        عاليجناب، فكر مي كنم ما نياز چنـداني بـه تصـرف    

  خودتان است.البته تصميم با داريم. 
  مشاور ديگر ادامه داد:

ــم. بســياري از آنهــا     ــا كانســياس و تجــار كانسياســي داري ــط تجــاري خــوبي ب ــا رواب عاليجنــاب، م
تجـار از سـرزمين   دوستان مايند. ما كه با آنهـا مشـكلي نـداريم. اگـر چنـين غوغـايي دربگيـرد، بـي شـك          

هاي ما به

 

  نيست.  و اين به نفع ما مهاجرت مي كننددور  سرزمين هاي 
ــود.  ــا مشــاوران ب ــود. از  –ســپنداوي  –پادشــاه ســرزمين كانســياس حــق ب انســان صــلح طلبــي ب

اگـر تســليم پروســتيوس نمــي شــد و از دادن   فقــرا بــود. ي دهنــده ينظـر مــردم، او انســاني بــزرگ و يـار  
ــد. البتــه در عــين حــال،    خــراج امتنــاع مــي جســت، بــي شــك مــردمش او را در جنــگ يــاري مــي دادن

ه ي كننـده ي ارتـش پروسـتيوس را نبايـد از نظـر دور داشـت.      قدرت خيـر 

 

بـه هـر حـال كـه بايـد بيشـتر        
ــن       ــود و اي ــهره ب ــي ش ــلح طلب ــه ص ــتيوس ب ــت. پروس ــر گرف ــم در نظ ــود را ه ــته ي خ ــيد و گذش انديش

  را حتي بهت زده كرده بود.  شمشاوران ،پيشنهاد
نگـاه كـرد و باعـث     پروستيوس از ايـن مشـاوره خسـته شـد و بـا خيرگـي بـه چشـمان مشـاورانش         

شد كه از حرف زدن بايسـتند. ولـي گفـت كـه شـما مشـاوران دلسـوز و راسـتگويي هسـتيد. مـن در ايـن            
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شك ندارم. اما ... . اين را مي دانم كـه آنهـا مردمـي دانـا و وطـن پرسـتند. بايـد مـدتي صـبر كنـيم. شـما            
فكر كنيم. بايد مدتي برويد

 

.  
و روز بـه روز سـخت گيـر تـر      مـدتي بـود كـه    ادشـاه پترسيده بودنـد. حـق هـم داشـتند.     مشاوران 

. اگـر اينطـور ادامـه پيـدا كنـد، معلـوم نيسـت چـه         آنها خطـر را حـس مـي كردنـد     بي حوصله تر مي شد.
بيشـتر ديـده بودنـد كـه هرگـاه فرمانـدهي بـه مقـام پادشـاهي مـي رسـد، مغـرور مـي شـود و                مي شـود. 

ــه  بســيا بنــابراينخــودش را در عــيش و نــوش غــرق مــي ســازد.   ر كــم ديــده شــده كــه پادشــاهي كــه ب
باز ميل كشور گشايي داشته باشد. ،برسدفروانروايي سرزمين پهناوري 

 

   
-

 

 -

 

 -

 

 -

 

 -  
قصد استراحت كـرد و مسـير پلـه هـا را پيمـود و وارد قلعـه شـد. بـه سرسـراي اصـلي كـه رسـيد             
دستور داد كه محافظـانش او را تنهـا بگذارنـد. خواسـت از پلـه هـا بـالا بـرود. امـا هنـوز پـا بـر اولـين پلـه               

شــنيده شــدنگذاشــته، نــواي مرمــوذ و ملايمــي از محوطــه ي پشــت قصــر 

 

از اســتراحت كــردن منصــرف . 
نگـاهي بـه پشـت قصـر بيانـدازد      خواسـت تـا  شد. 

 

سـپس بـه سـوي صـدا رفـت. در آنجـا بـاغ         .

 

و متروكـه   
انبـوه  بـه آنجـا سـرك بكشـد.     حتـي  مانـده بـود. كسـي دوسـت نداشـت      بـاقي  مخـوفي از زمـان هـاي دور    

بوددرختان بلند امتداد يافته تا دامنه ي كوه فضاي تاريك و ترسناكي را توليد كرده 

 

.  
احسـاس  بـاغ كشـاند.   صـي او را بـه حصـار چـوبي     قصر پـايين رفـت و نيـروي خا   از پله هاي پشت 

خستگي و نـاتواني در او بـيش از پـيش شـده بـود     

 

رفـت.  ترمقـداري جلـو   .

 

تختـه سـنگ صـافي    

 

 بـين در را  
،. چنــد لحظـه اي اسـتراحت كـرد   آن نشسـت  روي. بـر  يافـت درختـان  

 

در حـالي كــه بـا دقـت بـه اطــراف      
ي خواهـد  خاص ـ گرفتگـي هـوا و گـواهي دلـش كـه بـي شـك اتفـاق        بـود و  محـض  . سـكوت  نگاه مي كـرد 

افتاد.

 

ي بـه گوشـش مـي رسـد.     صـداي  احسـاس كـرد كـه    هـان ناگبه سوي درختـان بـاغ نگـاهي انـداخت.      
صداي يك پچ پچ. صـدا از پشـت درختـان بـود.    

 

از رويبـه آرامـي    

 

درخـت   دوتختـه سـنگ پـايين آمـد و      
ســرشرا پشــت ســر گذاشــت. ابتــدا  

 

ــد و   ــدرا دي  صــداي. چــه كشــيد ي. گوشــش صــوتامش راســپس ان
و چشـمانش را كـه بـاز كـرد، شـبح در آنجـا نبـود. حسـي بـه او گفـت            گوش خراشي. چشمانش را بسـت. 

را نگاه كنپشت سرت كه 

 

برگشـت و او را ديـد. شـبح سـياه پـوش بـا چهـره اي كريـه درسـت در           سـريع . 
سنگ ايسـتاده بـود. قـدي بلنـد و ردايـي سـياه و سـر و گردنـي كشـيده بيضـي شـكل و             تختههمان كنار 

ــبح     ــود. ش ــرده ب ــالي از لطــف ك ــايند و خ ــت و ناخوش ــدمنظر و زش ــيار ب ــاموزون او را بس  دســتي دراز و ن
  صحبت كردن:كرد به شروع با صداي كلفت و نخراشيده اي رويش را برگرداند و  سياه پوش

  درود بر پادشاه بزرگ!
  حرفش را قطع كرد و گفت: پروستيوس
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و خنـده ي تمسـرآميزي كـرد و ادامـه     نكند دوبـاره مـي خـواهي بـه مـن كمـك كنـي؟        باز هم تو. 
  من به ياري تو نيازي ندارم. از من فاصله بگير.داد: 

  ادامه داد:با لحني كه معلوم بود پر از دسيسه است و پوزخندي زد شبح سياه پوش 
نيـازي بـه    نـداري.  مـن اسـت كـه نيـازي بـه     كـاملاً مشـخص   مي دانم. تـو ديگـر پادشـاه شـدي و     

هيچ كس ديگر هـم نـداري.  

 

اينطـور كـه معلـوم اسـت،     امـا  و خنـده اي كـرد و بـا همـان لحـن ادامـه داد:        
  اينبار تو به دنبال صدا آمدي!

صدايش را خاموش كرد و گفتتيوس با خشم و تهديد 

 

:  
برو، از اينجا برو.

 

  ؟اينبار ديگر با چه توطئه اي به سراغم آمدياي طمعكار،  

. صـدايش ضـعيف تـر شـده بـود،      مخفـي شـد  درختـي  پشـت  در و  رفـت سياه پـوش دور تـر    حشب
  به گوش مي رسيد. صدايي كه مي گفت:همچناني چيزي ولي 

همـان مـي شـود   هر چه امر كنـي  تو پادشاهي و 

 

امـا مراقـب بـاش. از اطرافيانـت كسـاني هسـتند       . 
كه مي خواهند تو را بفريبند. نـه، مـن در ايـن فكـر نيسـتم كـه تـو را نسـبت بـه اطرافيانـت بـدبين كـنم.             

تحمـل تماشـاي    باشـند كـه   ففط مـي گـويم مواظـب بـاش كـه شـايد عـده اي       به خاطر خودت مي گويم. 
  انسان هاست.  همه يجزوي از را نداشته باشند. رشك ورزيدن خوشبختيت 

و پروستيوس ساكت ايسـتاده بـود و بـه حـرف هـاي شـبح      

 

گـوش مـي داد. شـبح، در    سـياه پـوش    
ادامه دادو  دوباره در كنار درخت نزديك تري ظاهر شدمحو گشت و درختان  فضاي تاريكي بين

 

:  
ــد هشــايد بخوا  ــ ن ــه آنه ــب باشــي و ب ــد مراق ــد. باي ــت بكاهن ــد و از احترام ا اراده ات را سســت كنن

  محل نگذاري.
  پروستيوس به ميان حرف هاي او دويد و گفت:

نمـي تـواني مـرا فريـب     از مـن دور شـو. تـو    من نمي فهمم تو چه مي گـويي. امـا در هـر صـورت،     
دهي

 

 .  
  تعجب مي كنم. من قصد فريب تو را ندارم. مي خواهي برو.

پشـت سـر او را   پروستيوس هـم راه افتـاد. چنـد قـدمي بـر نداشـته بـود كـه شـبح سـياه پـوش از            
  صدا زد. بايست!

پروستيوس بعد از چنـد لحظـه ايسـتاد، مكـث كـرد، آنگـاه برگشـت و نگـاه كـرد. شـبح همچنـان            
گفـت: معلـوم شـد كـه بـاز هـم دسيسـه اي چيـده اي؟ ولـي مـن           پروسـتيوس  در تاريكي فرو رفتـه بـود.   

  مي روم. و به سوي قلعه به راه افتاد.
گفت شبح سياه پوش

 

:  
  تا مراسم جشن سالانه زمان باقي مانده. كمتر از سه هفته
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  پروستيوس متوقف شد. گوش كرد.
يـك پادشــاه خـوب، اهــل خوشــگذراني نيسـت. امــا تــو نمـي تــواني مراســم جشـن ســالانه را لغــو      

فـتح سـرزمين كانسـياس، كليـد آرامـش ابـدي مـردم        كـار تـو جنـگ اسـت.      كني. اين سنتي ديرين است.
است. تو

 

ايـن ايـده را عملـي كنـي.    تو اين جسارت را داري تـا   

 

ممكـن اسـت ترسـو هـايي در پيرامـون تـو        
بخواهنــد تــو را از بدســت آوردن ايــن موفقيــت دور كننــد. آنهــا مــي خواهنــد تــو را بــا ســرگرم كــردن بــا 
زيبارويــان و رقاصــان از ايــن هــدف بــزرگ غافــل كننــد. تــا ايــن ايــده ي بــزرگ را فرامــوش كنــي. مــن   

ان آمـاده شـدن بـراي جنـگ را صـادر كـن. و تـا زمـان نهـايي شـدن           پيشنهادي دارم، هر چه زودتـر، فرم ـ 
. كـه آنهـا تـو را از سـعادت بـاز مـي دارنـد و دسـتور بـده كـه رقاصـان            كـن جنگ، زن ها را از قصر بيرون 

لبخنـد بزننـد يـا بخندنـد و بهتـر      بـه تـو نگـاه كننـد يـا      مي توانند در روز جشن آرايش كنند، ولـي نبايـد   
با نقابي بپوشانندنشان را چشمااست دستور بدهي كه 

 

.  
  پروستيوس چيزي نگفت و از آن صحنه بيرون رفت.

-

 

 -

 

 -

 

 -

 

 -  
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فهرست - ۶

 

↑  

  
  

واقعـاً كــه هـيچ موســيقي اي   گفـت:   زن
قشنگ تر از شنيدن بـازي بچـه هـا نيسـت.    

 

بـه   
يـه لحظـه ول   ، اون بچه ها نگـاه كـن، گـودو...!    

  ادامه شو مي نويسيم.بعداً ، نوشتنو كن
ــه   ــم را رهــا كــرد و ناگهــان ت شــوهر قل

  دلش خالي شد و بي مناسبت گفت:
  دوستت دارم.

خوشش آمـد و خواسـت كـه چهـره     زن 
ي انســان هــاي متعجــب بــه خــود بگيــرد، امــا  
موفـــق نبـــود و خوشـــبختانه گـــاهي كنتـــرل 
خنده از دسـت انسـان خـارج مـي شـود و ايـن       

  است كه لذت بخش است.
دو پســـر جـــوان در آنطـــرف تـــر از    
روبروي شـان گذشـتند. بـه نظـر مـي آمـد كـه        

ــددبيرســتاني باشــند. آهنگــي گــوش مــي    دادن
ــه دل   كــه چنــدان آهنگــي نبــود كــه چنگــي ب

  بزند، اما بي شك در به وجد آمدن شوهر از اينكه در كنار عزيزش نشسته بي تاثير نبود.

 

ياد تو از خاطر من فراموش نمي شه* 

 

 ...-

 

تو نباشي، ... مي ميرم.اگه  

 

 

 

*  
  زن گفت:

  ممنونم! براي همه چيز.   -
گاهي مي شود كه انسان بـه خوشـحالي دسـت پيـدا مـي كنـد. ايـن شـيريني مـي رود تـا تـه دل            
انســان. در آن محوطــه ي پــارك ماننــد، بــر روي هــر صــندلي، در كنــار هــر درخــت، زوجــي نشســته انــد. 

يـا شـايد تـازه نـامزد كـرده اي، يـا شـايد فقـط بـراي آشـنايي            باز هم دختر و پسر تـازه ازدواج كـرده اي،  
ــد. و       ــي خندن ــد و م ــي آين ــالا م ــا ب ــنگ ه ــار آن س ــد و از كن ــي زنن ــدم م ــاكي ق ــر روي راه خ ــتر ب بيش

  روح فزاييست. چه نواي خوشي. و چه باشكوه است قلعه ي دوستي ها.  شان چهصداي
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بــا اســتراحت بودنــد كــه دو پســر را  در حــالهمچنــان در زيــر درختــي، روفرشــي را پهــن كــرده،
  تا انتهاي پارك تعقيب كردند.نگاهشان 

  زن سكوت را شكست:
  نكنه تو هم دوست داري؟؟ كنناينا چيه داره گوش مي ـ   

 

  نه، قبلاً ها يه مدت...*   
  داره ساعت دو مي شه. من مي گم وسايل رو جمع كنيم بريم خانه ي معلم.ـ   ولش كن، 

 

آره. ولي مـي گـم اتـاق مـون كـه معلـوم شـد، برگـرديم، هـوا واقعـاً خيلـي عاليـه. مـي دونـي               *   
  مي شديم! جزغالهاگه ابر نداشت، اينجا 

  پاشو پس بريم ديگه.   -

 

  اينقدر هولي؟!*   
.. ، همـين اتـاقو   بي شعور! من براي ايـن مـي گـم كـه زودتـر تكليـف اتـاق مـون معلـوم بشـه.             -

  بياري، بايد پنج برابر پول بدي....، واقعاً كه بي شعوري!بيرون بخواي گير 

 

  سخت نگير! آخه تو هي مي گي بريم بريم!*   
ــنم. فقــط اينجــا     ــد كــن ببي ــارو بلن ــر، اين ــودي كــرد و گفــت: بگي زن برخاســت و نگــاه غضــب آل

ــا در    ــد پنجــاه ت ــروز باي ــي كوفتــت بشــه. ام ــتم. الهــي اون ران ــد شــو گف از نشســته داره مــي خــوره...، بلن
  نشست بري، داره شكم مي زني.

 

  بي خيال بابا، تو مسافرت ديگه دست از سر ما بردار.*   
زن لگدي 

 

  شو.پازد و گفت: بهت گفتم به ران مرد  
  مي گيرم مي خوابم...، من رفتم اصلاً باشه، تو هم خفه كردي ما رو.  ..،باشه

طــرف  ر. بقيــه رو بگيـر بيـا   بـرو بخـواب. انگـار مــن منـت شـو مـي كشــم. حـالا خوبـه كـه ....            -
  ماشين. 

 

  وايسا. بيا مثل بقيه با هم بريم.*  
  تو لياقت نداري.   -

تــا ايــن را گفــت مــرد پريــد و ســبد آبــي دو دســته اي حــاوي ميــوه و نــان و پنيــر و فلاكــس را   
  برداشت و دنبالش دويد. تا به او رسيد، گفت:

 

  لي نارحت شدي؟نامرد، چقدر زود قهر مي كنه. از اينكه گفتم هو*   
  نبايد نارحت مي شدم؟!   -

جان من،اي قربونت برم. اي خاك بر سر من. 

 

  ... الآن.. .من ناز نكنبراي  
  چون نيش زن باز شد، مرد از حرف زدن ايستاد. و بعد از اندي گفت: از دست شما زنا.
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  از دست شما مرداي دروغگو. همه ي اون حرفاي ديشب دروغ بود، نه؟   -

 

  كدوم؟*   
اينكه اينقدر به تو فكـر كـردم كـه خودمـو عاشـقت كـردم! اينقـدر دوسـتت دارم كـه احسـاس              -

  مي كنم لحظه به لحظه بيشتر عاشقتم! 
لابد بازم مي خواي بگي اين 

 

عزيـز دلـم   ،قربونت بـرم "

 

حـالا كـه   هـاي مـن دروغـه. باشـه ديگـه.       "
اينجور شد

 

  نم.سمو جمع كبيشتر حوا ،يادم باشه تو بردن زن دومبايد ، ..
  ه!!!ــفـخ   -

  گفت:مرد خنده اي سر داد و 
  باز هم قربونت برم. 

  خنديدند! با هم و اينبار هر دو
-

 

 -

 

 -

 

 -

 

 -  
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↑  

  
  از روز ها پادشاه، وزير اول دربار را صدا زد و گفت: تا اينكه روزي
بگووزرا و فرماندهان و مشاورانم را )، Kavalierوزير كاوالير (

 

  در تالار قصر جمع شوند.  تا 
انســاني دانــا و در عــين حــال مرمــوز و غيــر قابــل پــيش بينــي بــود. قلــب  وزيــر اعظــم، كــاوالير، 

  مهرباني داشت و نخست وزير لايق و نسبتاً خوبي به نظر مي رسيد.
مقدماتدر مورد تدارك  قصد داشتپادشاه 

 

  جنگ تمام عيار صحبت كند. يك 
به محـض ورود پادشـاه، همگـي برخاسـتند و سـپس بـه دسـتور پادشـاه نشسـتند. پروسـتيوس از           

  صندلي اش برخاست و با صداي بلند شروع به سخنراني كرد:
مــا بايــد خودمــان را بــراي جنــگ نــه چنــدان دوري هماهنــگ كنــيم. دوســت نــدارم كــه نااميــدم 

  پيرامونم را مشتي از مشاوران ترسو گرفته اند.  كنيد. نمي خواهم تصور كنم كه
پادشاه خشمگين به نظر مـي رسـيد. و بيشـتر از آن ناراحـت بـود. خـودش هـم نمـي دانسـت كـه           
از چــه چيــز ناراحــت اســت. بــه خــاطر اينكــه شــايد جنگــي در پــيش رو باشــد؟ خيــر، او جنــگ را يــك   

ن سـرزمين او را خوشـحال مـي كـرد و     سرگرمي مي دانست كـه او را آرام مـي كـرد. تصـور گسـترده كـرد      
  احساس مي كرد كه در نظر مردمش پادشاهي نيكو و قدرتمند به حساب مي آيد.

ــد و      ــذايي خوردن ــتند. غ ــويلي نشس ــز ط ــد و دور مي ــران رفتن ــاه و ديگ ــرديپادش ــان ف از آن مي

 

 
  به عرض رساند:برخاست و اجازه خواست و 

ارد. تـا ايـن را گفـت، همـه بـه او نگـاه كردنـد.        ، پيشـنهادي دارم. سـپنداوي، يـك فرزنـد د    اپادشاه
ادامه داد: دختري جوان و آنطور كـه شـنيده ام، بسـيار زيبـا. پيشـنهادم ايـن اسـت كـه فرمـان دهيـد كـه            

ي ايـن  از آن پـس، ملكـه    بـا ازدواج بـا شـما،    ، او در مجلـس مـا حضـور پيـدا كنـد و     سـالانه  در روز جشن
ــرآورده ، بــدون جنــگ و خــونريزي، بســياري پــذيرفتن. در صــورت ســرزمين شــود از خواســته هــاي مــا ب

  در غير اينصورت، بهانه ي خوبي براي جنگيدن خواهيم داشت. مي شود،
صحبت هاي اين مشـاور صـلح طلـب كـه از ايـن واضـح تـر مخـالفتش را بـا جنـگ نمـي توانسـت             

و را مـي ديـد بـه خشـم آورد    ابراز كند، شبح سـياه پـوش را كـه در كنـاري ايسـتاده بـود و تنهـا پادشـاه ا        

 

. 
اما در عين حـال، چهـره ي معمـولي بـه خـود گرفـت و از دور دسـت تكـان داد و بـه پادشـاه اعـلام كـرد             

  كه پيشنهاد خوبي است. بپذير.
فكـر كنـد. علـت     بيشـتر خلاصه تصميم بر آن شـد كـه بـاز دسـت نگـه دارنـد تـا پادشـاه خـودش          

نداشــت كــه دختــري را از ســر اجبــار بــه همســري او  ايــن امــر ايــن بــود كــه پادشــاه علاقــه اي بــه ايــن
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درآورند و از طرفي ميل او كه بـا همنشـيني بـا شـبح سـياه پـوش پليـد شـده بـود، نويـد ايـن را مـي داد             
  را صادر كند. آوردن دختري از سر اجبار كه هر چه زود تر دستور فرستادن پيام

او را تـا   دشهمـراه مشـاوران ارش ـ   بعد از مراسم، وارد محوطـه شـدند و چنـد نفـر از محافظـان بـه      
ــان راه،    ــت در مي ــد. درس ــي كردن ــي م ــر همراه ــتهوردي قص ــد و  اي دس ــربازان آمدن ــلاماز س ــد از س  بع

  زنداني را نشان دادند. 
زنداني يكي از نگهبانـان تـازه وارد قصـر بـود كـه ديشـبش در حـين كوتـاهي از دسـتور شـاهانه و           

 ــ ــاني خــويش، مس ــرك كــرد قصــور از انجــام ماموريــت نگهب ــه همــراه ئوليت انجــام پســت خــود را ت ه و ب
  دستگير شد. و حالا شاهنشاها چه دستور مي فرماييد؟ اش حتدختري در داخل اتاق استرا

 ـ انكـه دختـر   تمام سربازان مي دانستند اجـازه ي ورود بـه قصـر ندارنـد و اگـر آشـپزي يـا         انو زن
  فرزندي وارد مي شد، بايد طوري باشد كه پادشاه را نبيند و از آن مهم تر، پادشاه او را نبيند.

بــه خــود و قصــر و جــاه و جــلال پيرامــون خــود نظــري انــداخت و احســاس رضــايتي  پروســتيوس
  كرد و دستور داد:

ــه دا او را  ــد. ب ــد. شــكنجه اش دهي ــي   ببري ــه در پ ــدش. جــزاي كســاني ك خــل ســياهچال بياندازي
  عيش و نوشند، چنين است. 

حـبس شـده بـود و زنجيـر متصـل بـه تختـه در دسـت          تختـه ي چـوبي  سر و دو دست زنداني در 
و  بـا چشـمان قرمـز گريـه مـي كـرد      دسته ي سربازان. در كنار آنها، دختـري آزاد ايسـتاده بـود كـه مـدام      

البتـه از گفـتن هـر حرفـي مـي ترسـيد. مـي دانسـت كـه          و  اهش مـي باريـد  نگاهي كه از آن التماس و خو
خـيس و موهـايي   اگر صحبتي كند، ممكن است همـين حـالا دسـتور اعـدام زنـداني صـادر شـود. صـورتي         

  سكوت مي شد، صدايش را مي شنيدي.و قلبي كه اگر پريشان 
را زنداني بي حـال بـود و آنقـدر كتـك خـورده بـود كـه بـه هـيچ وجـه تـوان گفـتن هـيچ حرفـي               

  نداشت. 
و رئــيس ســربازان گفــت كــه او را از جلــوي چشــمان پادشــاه بــه مســير خــود ادامــه داد و رفــت. 

  پادشاه دور كنيد. اين را از روي لطف گفت كه اوضاع از اين خراب تر نشود.
. ايـن را دختـر گفـت در حـالي كـه بـه نشـان تضـرع چنـد قـدم           اعلي حضرت، به من رحـم كنيـد  

) Elizaپيش تر رفته بـود و بـا تمـام وجـود خـواهش مـي كـرد. ادامـه داد: او رئـيس محافظـان بـانو اليـزا (            
  . ما را ببخش.يمبا قوانين اينجا آشنا نبودما است. تازه به اين قصر آمده. 

ــر     ــوحي آن زن. اگ ــاده ل ــه خاطرس ــد. ب ــب كردن ــه تعج ــده   هم ــود. فرمان ــر ب ــي زد بهت ــرف نم ح
سربازان گفت: عـالي جنـاب، مـا هـم بـه همـين خـاطر خـدمت رسـيديم، چـون او رئـيس محافظـان بـانو              

  اليزا بود. گفتيم به شما بگوييم. 
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همه فكر مي كردند كه بـا گفتـه هـاي ايـن زن، ديگـر كـار زنـداني تمـام اسـت. خيانـت و كـاهلي            
ــزا،    ــانو الي ــان ب ــيس محافظ ــمت رئ ــدر س يحكم

 

ــز   ــرگ ج ــتم نداش

 

ــواه، .  ــان  خ ــم از ملازم ــدر ه هرچق
  محبوب و مورد توجه بانو باشد.

ــالا آورد و نگــاهي    ــه اش را گرفــت و ب ــداخت. چان ــداني ان ــه زن ــو رفــت و نگــاهي ب پروســتيوس جل
تكلـم  تـوان  سـرش را بـالا نگـاه دارد و از    حتـي  زنـداني از فـرط كتـك نمـي توانسـت      انداخت و رها كـرد.  

  خودش مي لرزيد. سختي به نگراني به شدت ز افتاده بود و ا
  گفت:در حين برگشتن، لحظه اي ايستاد و چند پروستيوس 

. بـه قصـر برگـردد   ببريدش. امـا شـكنجه اش ندهيـد و بـه سـياهچال هـم نياندازيـد. تـا فـردا بـانو           
  ش كرده.كه خواهرم او را رئيس محافظان ابي شك بايستي سرباز وفاداري باشد 

-

 

 -

 

 -

 

 -

 

 -  
خـواهري كـه بهتـرين يـار و همـدم       آن روز، پادشـاه بـه ديـدن تنهـا خـواهرش رفـت.       فردايصبح 

او در لحظات سخت زندگي بود.

 

فكـر  شـد. نگهبانـان خـارج شـدند. سـلام كـرد. و بـي وقفـه بـه           اتـاق  وارد 
فرو رفت. خـواهر از او خواسـت كـه بنشـيند. سـابقه نداشـت كـه شـخص پادشـاه بـا اينكـه سـن كمتـري              

  بار باعث تعجب بود. بانو اليزا از وي پرسيد:ه ديدار خواهرش برود. اما اينش بداشت، خود
  بگويي، برادر؟ مي خواهي چيزي

اما پادشاه پاسخي نداد. خـواهر تصـور كـرد كـه حتمـاً مـي خواهـد در مـورد تصـميم جنـگ بـا او            
 هيــا شــايد در مــورد بــه زنــدان انــداختن رئــيس محافظــانش و خطــايي كــه مرتكــب شــد مشــورت كنــد. 

  تا اينكه پادشاه بعد از اندكي مكث، سكوت را شكست و گفت:حرفي بزند. 
تعجـب مـي كنـي! خـواب عجيبـي بـود. لبخنـد آن زن را ديـدم. ابتـدا فكـر           ديشب خـوابي ديـدم.   

ــد زن    ــه خــاطر تماشــاي لبخن ــه ب ــردم ك ــروزك ــداني دي ــ زن ــه   ود،ب ــا او را ب ــه دســتور دادم ت هنگــامي ك
بـا اينكـه كـاملاً مشـخص نبـود، شـباهت زيـادي بـه          ه بيشـتر دقـت كـردم،   سياهچال نياندازند. اما حالا ك ـ

مادرمان داشت.

 

خـواب ديـدم كـه در سـرزميني هسـتيم كـه مـردمش سـالي يـك بـار بـه كنـار رودي             در  
مـي نوشـند.   آب ر دل كوهسـتان هـا سرچشـمه مـي گيـرد و از آن      د ي مقدسـي مي رونـد كـه از چشـمه    

ــود.  باكيــكنــامش رودخانــه ي  ن خواســتاز مــمــادر ب

 

ــاناشــناس  كــه  چشــمه ي نيكــويي بــروم و آب  ت
چنـدين بـار قبـول نكـردم    و مـن  پاكي بنوشم كه پاك شـوم  

 

مـي گفـت   ولـي مـن ايـن كـار را مـي كـنم.       . 
ــه اي در   ــد. رودخان ــيده ان ــران از آن نوش ــدرت و ديگ پ

 

ــوبي    ــده ي جن ــك دهك ــاي ي ــي ه ــواب نزديك . خ
چشـمه اي كـه مـردم آبـش را پـاك      عجيبي بود. آيا شـنيده اي كـه در جنـوب چنـين چشـمه اي باشـد؟       

 و هـم  هـم از اوضـاع مـرزي بـاخبر مـي شـوم      م. ومـي خـواهم پنهـاني بـه آنجـا بـر      و مايه گشايش بدانند؟ 
  كارزار احتمالي جنگ را برانداز مي كنم.  محل
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  گفت: ش رجوع كرد و به حافظه ابانو اليزا كه تعجب كرده بود، 
شـنيده ام كــه در آنجـا چشــمه اي هسـت، امــا نـه بــا ايـن وصــف كـه تــو مـي گــويي. عــده اي از        

امـا اگـر خواسـته ي     شـوهرم آنجـا هـا را بهتـر مـي شناسـد.       را مقـدس مـي داننـد.    آنجا، آب چشمه اهالي
كـه همـانطور كـه خـودت مـي       ،مادر است و تو واقعاً مي خواهي از قصـر خـارج شـوي، فقـط مراقـب بـاش      

داني در شهر هاي مرزي، مدتي اسـت كـه راهـزن هـا زيـاد شـدند      

 

.

 

بـراي خـودت تعـدادي از وفـادار تـرين       
  غيرمستقيم مراقبت باشند.جنگويانت لشكرت را بردار كه 

نيازي نيست

 

.

 

دسـت بـه   مـي روم. و هـيچ محـافظي هـم نمـي خـواهم.        مـردم عـادي  من به شـكل   
بهتـر اسـت تنهـا بـروم    روم و برمـي گـردم.    سريع مـي كاري نمي زنم و 

 

جرعـه بنوشـم تـا دلـم آرام     يـك  . 
بـراي جنـگ آمـاده كنـد    لشـكريان را  تـا وقتـي برمـي گـردم     وزيـر را گفـتم    گيرد.

 

سـفرم شـايد   حـداكثر  . 
  به طول بيانجامد. چهار روز

بــه دســتور پروســتيوس زنــداني را آزاد كردنــد و كيســه ي زري بــه عنــوان بخشــش بــه او هديــه  
در مـدت يـك روز و نـيم بـه آنجـا       بـا اسـب بادپـايش   . دو روز تا دهكده راه بـود. امـا پروسـتيوس    شد هداد

رسيد. غروب شد.

 

شـوهر بـانو اليـزا بـه او معرفـي كـرده بـود. او كـه از شـاهزاده           هبه همان جـايي رفـت ك ـ   
 ـ            ه از هاي نه چندان بـزرگ حكومـت هـاي اطـراف بـود، انسـاني مـورد اعتمـاد و مهربـان بـود. صـاحب خان

  به خوبي استقبال كرد و گفت: تقريباً او 
مـاهري جنگجـوي   به تو مي آيـد كـه  

 

بـه  ممكـن اسـت بـه زودي     بـه مـن گفتـه انـد كـه      و باشـي  
اينجـا بــزرگ تــرين دهكـده ي ايــن حــوالي اسـت و ايــن مشــروب     . امـا بــدان كــه دربـار فراخوانــده شــوي 

تـا هـر موقـع كـه اينجـا هسـتي،        هسـتي، هـر كـه   ين آن. از انسان هاي تنبل بـدم مـي آد،   ترفروشي، بزرگ
بايد كـار كنـي و فكـر نكـن كـه اگـر سفارشـت را كـرده انـد، مـي تـواني بخـوري و بخـوابي. زودبـاش آن               

ببر به انبار و .بشكه ها را 

 

..

 

.  
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 -
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و آفتـاب از پشـت كـوه بيـرون آمـد      خروس خوانـد 

 

روشـني نهـاد  و هـوا رو بـه    

 

ماننـد  برخاسـت و   .
 ســوار بــر اســب و ســپس شمشــير را در غلافــش گذاشــت و تمــرين بــدني پرداخــتبــه هــر روز مقــداري 

را جويــا شـده بـود و از صـاحب ميفروشــي    و يـا همـان درياچـه    گذشـته نشــاني چشـمه   شـب  راهـي شـد.   
اجازه خواست كه تا قبل از ظهر برگـردد. او هـم كـه چنـدان در حـال و وضـع طبيعـي بـه سـر نمـي بـرد،            

وفـا   نهـاده بـود  مه چيز مهيا بود كـه پروسـتيوس بـه وعـده اي كـه بـا خـود        به هر حال اجازه داد و حالا ه
  كند.

پشـت  در هفـت كـوه آنطـرف تـر     براي رسيدن به درياچـه مـي بايسـتي مسـير صـعب العبـوري را       
فـرو رفتـه در لبـاس پشـمي ابـر سـفيد و بـرف هـايي          ي سر مي گذاشت. كوه هـاي سـر بـه فلـك كشـده     
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و رودخانــه در جـاي جــاي آن و چشـمه هــاي فـراوان   

 

بــوددرياچــه ي وسـيعي   پايـانش  رودخانـه اي كــه  .

 

. 
افســار را كشــيد و درياچــه را از دور ديــد.لحظــه اي ايســتاد و نزديكــي هــاي ظهــر 

 

بــا نرمــه ي ســاق پــا  
ــربه اي زد ــد.   ض ــمه روان ش ــوي چش ــه س ــه و ب ــگ درياچ ــاي رنگارن ــر از گله ــكاف دره اي پ در ش

 

ــرار   ق
وجـد  . چيـز هـايي كـه ديـده و شـنيده مـي شـد        كشـده بـود   بـه تصـوير  را منظره ي پرشكوهي داشت كه 

سراشـيبي ملايـم   بـود.  پرندگان خوش آواز و چـه چـه بلبـل هـا و صـداي آبشـاري در همـين نزديكـي        

 

بـه   
و تپه ماهور ها همراه

 

درختـان سرسـبزي و   

 

بوتـه هـاي در هـم تنيـده زيبـايي را بـه انتهـا        پراكنـده و   بلنـد  
ندرسانده بود

 

.

 

  اشتند كه زاينده ي شجاعت و نيكويي است.درياچه اي كه عقيده د 
آناز  كـه جلـوتر رفـت   آب درياچـه صـاف و زلال بـود.    تـا درياچـه نمانـد بـود.      مسافت زيـادي 

 

آب  
 از ضــعف بــي حركــت مانــده بــود. در چنــد قــدمي درياچــه بنوشــد. در ايــن حــين، پيرمــردي را ديــد كــه

همـين   آرزو داشـت كـه از آب درياچـه بنوشـد. پروسـتيوس پيـاده شـد. بـه سـمت پيرمـرد رفـت.            پيرمرد
كه آنطـرف تـر ايسـتاده بودنـد بـه او هشـدار دادنـد كـه ايـن كـار            كساني، كه مي خواست او را كمك كند

 . بـه او دسـت نـزن. امـا پادشـاه بـه پيرمـرد نگـاهي كـرد         است. يك بيماري واگيـر لاعـلاج   را نكن. او بيمار
  و به كنار درياچه برد. كول كرد او را  توجهي نكرد وو 

و از فــرط بــي حــالي در كنــار درياچــه  تشــكر كــرد پســرپيرمــرد آبــي نوشــيد و بــا خوشــحالي از 
ــا اســتراحت كنــد  نشســت ت

 

ــو زدپروســتيوس .  ــر تختــه ســنگي   زان در و جرعــه اي نوشــيد. برخاســت و ب
روي چمــن هــا مــي خراميــدود بــر نشســت. اســبش كــه ســيرآب شــده بــكنــار صــخره اي 

 

وقتــي صــوت  .
ســرعتش را بيشــتر كــرد و بــه ســوي او آمــد. در همــين حــين پيرمــرد را  مخصــوص صــاحبش را شــنيد، 

. در كنـار پيرمـرد دختـري بـود كـه      نشـان مـي دهـد    فردي كه در كنـارش نشسـته  را به او  از دور ديد كه
يلبخند دلنشين

 

ت و قـدم زنـان بـه پيرمـرد و     گرف ـبـا دسـت   . اسب نزديـك شـده بـود. افسـارش را     داشت 
رگم گفـت كـه شـما بـه او     مـد و تشـكر كـرد. پـدربز    پـيش آ قـدمي   برخاسـت و  دختر نزديـك شـد. دختـر   

  كمك كرديد. از شما ممنونم.
هـر چـه    كـرد دختـر شـده بـود، نگـران شـد و قصـد       بـي حـد   شـيفته ي زيبـايي   پروستيوس كـه  

  بازگردد.به سوي دربار سرعت زودتر سوار بر اسبش شود و به 
  دختر بار ديگر پرسيد: 

  زبان ما را متوجه نمي شويد؟
پروســتيوس كــه متوجــه شــد كــه تشــكر قبلــي اش را بــي پاســخ رهــا كــرده بــا حالــت پريشــان   

  گفت:
ــي مدت  هــم چــرا. متوجــه مــي شــوم. مــن  ــرين دهكــده ام. ول هاســت وارد اهــل همــين نزديــك ت

. مي خواهيد پدربزرگتانارتش شدم

 

  شود.اسب سوار اين بر  
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. از كمـك  تـان درسـت بـود    حـدس  مـا هـم اهـل ايـن دهكـده ايـم.      دختر خوشحال شـد و گفـت:   
ــر  بشــما ممنــونم. راســتش را   خواهيــد مــي خواســتم همــين درخواســت را از شــما بكــنم كــه شــما زودت

اســب مــا را  انراهزنــدر راه آمــدن، نمــي تــوانيم برگــرديم.  بــدون اســبگفتيــد. پــدربزرگم پيــر اســت و 
پـدربزرگم اصـرار داشـت كـه بـه كنـار درياچـه بـرويم. مـي بينيـد كـه، مـن هـم كلـي                با اينحال و ربودند

اگـر عجلـه نداريـد، ممكـن اسـت اجـازه دهيـد         اينجـا واقعـاً جـاي قشـنگي اسـت.      گياهان دارويي چيـدم. 
  ؟بيايدكه پدربزرگم با اسب شما 

  تا دهكده شما را همراهي مي كنم.حتماً، 
  ت: اين خيلي عاليست!دختر با اشتياق فراوان گف

-
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ــداي      ــه كدخ ــرد ك ــف ك ــتيوس تعري ــراي پروس ــر ب ــين راه، دخت ــوب و  در ب ــده آدم خ ــن دهك اي

  مهرباني است. سه نود دارد كه هر سه دخترند. 
پروستيوس فكـر كـرد كـه او يكـي از نـوه هـاي كدخداسـت. امـا چيـزي نپرسـيد. لازم نبـود چيـز             

هــاي باريــك آن مســير هــاي صـعب العبــور مــي گذشــتند، گــرم   بيشـتري بدانــد. امــا همچنــان كـه از راه  
در بـين راه آتشـي روشـن كردنـد و دختـر مقـداري آواز خوانـد و گـل هـايي را چيـد و در            صحبت شـدند. 

پـس از تماشــاي لبـاس منــدرس و كنجكــاوي    سـبدي كــه خـودش بافتــه گذاشـت و بــاز آواز مـي خوانــد.    
؛ خـدمتكار خانـه   از دوسـتان نـوه هـاي كدخـدا و درسـت تـر       او در لا به لاي سـخنان دختـر، فهميـد كـه     

. دختــري مهربـان كــه فقـط او حاضــر شـده بــود پيرمـرد ســاده دل مفلـوك را كــه عمــري در      سـت كدخدا
  خانه ي كدخدا كار كرده بود را به چشمه ي پاكي ببرد. 

آسـمان رو و  آفتاب پايين آمـده بـود  

 

 . در كـل مسـير دختـر دائـم    بـه سـوي تـاريكي مـي گذاشـت      
به اطراف نگاه مي انداخت كه مبادا راهزنـاني از پشـت تپـه اي يـا خرابـه اي بـه سـوي آنهـا حملـه كننـد.           
اما هيچ اتفاقي نيافتاد. و هر چه به دهكده نزديـك تـر مـي شـدند، محبـت دختـر نسـبت بـه پسـر بيشـتر           

كــه تنومنــدش  انــدامو شــانه هــاي پهــن و  كشــيدهمــي شــد. چــون مــي دانســت كــه حضــور او بــا انــدام 
  است جنگ ديده است و رزم را بي شك خوب مي داند، راهزنان را از تجاوز بازداشته.  مشخص

آزادانـه چندي بود كه راهزنان 

 

و مرتـب باعـث آزار دهقانـان     مـي كردنـد  كمـين   هـر راهـي   سـر  بر 
شدندمي 

 

و  بـه سـر ببرنـد   مرز را ناآرام مي كنند و باعـث مـي شـوند كـه مـردم دائـم در نگرانـي و تـرس         . 
حتــي كــالاي صــنعتگران هــم بــر ســر دستشــان بــاد كنــد. داروغــه هــم تــوان مقابلــه بــا آنهــا را نداشــت.  

حـاكم سـود   قـدرت  راهزنان به حـدي جسـور شـده بودنـد كـه گـاهي وارد روسـتا مـي شـدند و از ضـعف           
مي بردند و غارت مي كردند و به آن سمت مرز فرار مي كردند.

 

   



 

۳٦ 
 
 

محصـور شـده بـود   با درختان سـر بـه فلـك كشـيده     دهكده 

 

آنهـا از لابـه لاي درختـان نزديـك و      .
انـدام ورزيـده اش    بـا او با اينكه كم تجربـه بـود، ولـي واضـح بـود كـه دختـر بـه         پسر  نزديك تر مي شدند.

  چشم علاقه نگاه مي كند. به 
ــز ــروب دل انگي ــود  غ ــيده ب ــك   از راه رس ــه اي تاري ــده در م ــدند. دهك ــده ش ــه آن دو وارد دهك ك

فرو رفته بـود و سـياهي و سـرما در همـه جـا جريـان داشـت و گـرد تـرس بـر تمـام كوچـه هـاي باريـك               
  سايه افكنده بود.خميده اش 

 ـ ،پسر ،در انتهاي مسير ـم  ن كنـان گفـت: مـي دانـي كـه مـن تـازه بـه ايـن دهكـده آمـده ام.            ن م
ا و شـايد هـيچ گـاه بـه     مت مي كنم! و بـدان كـه بـه زودي مـي روم و سـال ه ـ     چندي است در ميخانه خد

  نگردم.اين دهكده باز
قلب هايشان گواهي مـي داد كـه بـار ديگـر همـديگر را خواهنـد ديـد. پسـر جـوان پـي بـرده بـود             
كـه جـايي در دلـش خــالي شـده اسـت. مــي خواسـت كـاري بكنـد، امــا چـاره اي نداشـت. او بايســتي آن           

مـي كـرد. در آخـرين لحظـات در كنـار ديـوار ريختـه ي خرابـه اي بـا نـاراحتي سـرش را            دهكده را تـرك  
  بالا كرد و احساس دلتنگي اش را فروخورد و در چشمان آسورا نگاه كرد:

بــانو آســورا، مــن بــا ســاخت تيــر و كمــان آشــنايي دارم. قــول مــي دهــم كــه يــك تيــر و كمــان   
انبرايت

 

بتوانيد . تادهمو به شما هديه  بسازم 

 

  از خودتان محافظت كنيد. 
  من تيراندازي نمي دانم. و كسي نيست كه ...

ــالحظــه اي مكــث كــرد و در حــالي كــه   ــوان شكســتن  ســرعت  ب ــا در ركــاب اســب گذاشــت، ت پ
سكوت را نداشـت و بـدون آنكـه چيـزي بـر زبـان بيـاورد روانـه ي ميكـده شـد. دختـر ايسـتاده بـود و بـا               

هـاي پـر مهـر پسـر را مـرور كـرد و بـه يـاد درياچـه و قـدم            حـرف چهره اي بهت زده و ناراحت خاطره ي 
  زدن ها و صحبت هايي افتاده كه در طول بعد از ظهر در ميان شان رد و بدل شده بود. 

  و به سمت خانه ي كدخدا رفت...
-

 

 -

 

 -

 

 -

 

 -  
  
  
  
  

   



 

۳۷ 
 
 

 

فهرست - ۸

 

↑  

  
  

  
  
  
-

 

  از پنج گذشت. مي گم بريم بيرون. غروب شد.    
فــوقش اگــه وقــت  *   آره، دلـم هــوس بيــرون كــرده. يـه هديــه هــم بــراي ايــن دوسـتت بخــريم.   

  ، داستان رو جلو ببريم.پيدا كنيم كرديم، تو يه نمازخونه بشينيم، يا يه كافه
آفرين   -

 

  ! هديه رو براي دوستم نمي خريم، براي دوستم و شوهرش مي خريم! ...

 

كـه گذشـت،  يـه مـدت   براي ايـن گفـتم كـه    حواست خوب جمعه! *   

 

اونـا هـم مـي آن خونـه ي      
هديـه دوسـت دارم. از همـون اول هـم دوسـت      فقـط همـين. مـي دونـي كـه؛      ما براي ما يه چيزي بخـرن.  

داشت. از نامه هـم خوشـم مـي آد. اصـلاً از هـر چيـزي كـه ناگهـاني آدم رو خوشـحال مـي كنـه، خوشـم             
ينباكسـم رو بـاز مـي كـردم، نامـه ات رو مـي ديـدم، دوسـت داشـتم كسـي كـه ايـن             مي آد. يادمه وقتي ا

رايانه رو درست كرده رو پيـدا كـنم و يـك سـاعت ببوسـمش. واقعـاً هـيچ چيـزي بهتـر از دوسـت داشـتن            
  و محبت كردن نيست.



 

۳۸ 
 
 

  غروب سردي شده. كاش ديگه دوش نمي گرفتيم.وارد مغازه اي شدند. خارج شدند. 
  م بيرون! شوخي. ولي يه چيزي رو مي خواي بهت بگم؟*   كاش نمي آمدي

  اينكه چي شد برام پيام دادي؟    -
د م ـ*   اوه، نه! هنوز يادته. اونم تعريف مـي كـنم. امـا مـي خواسـتم بگـم كـه اصـلاً بـه تـو نمـي آ           

  اينقدر پرحرارت باشي.
 ي اون همــهبــه تــو ولــي مــي آد. تصــور مــرد هــا خيلــي راحتــه. امــا بــاورت مــي شــه تــو بــا     -

  تصوراتي كه ديده بودم و فكر مي كردم فرق داري؟!
  *   واقعاً... ، چي جوري ام مگه؟

هيچي   -

 

.

 

بيـا برگـرديم معبـد، همـون جـا بشـينيم تـا        گفته بود كـه بـازار آنچنـاني نـداره.     راست  
نزديـك چهـار   بـزرگ تـرين راز زنـدگيت كـه     هـا... قيافـت مـي گـه كـه فهميـدي.       آبه قولت عمـل كنـي؟   

  زودتر بريم.به من نگفتي!  كهه ماه
  چيز مهمي نيست.  ،*   گفتم كه

-

 

   

 

  نمي خواي راه بياي.، مهم نيستحالا باشه يا نباشه. چرا وايسادي،  
ــد،   ــه ي معب ــت     در محوط ــوا داش ــرعت ه ــه س ــد و ب ــان كردن ــه اي نش ــندلي را در گوش ــك ص ي

  تاريك مي شد. 
  شوهر شروع كرد به صحبت كه:

آره ...، اون شب هـيچ موقـع يـادم نمـي ره. شـبي كـه خلاصـه تصـميمم رو گـرفتم. همـون شـبي            
رسـيدم خونـه   يه همچين مـوقعي بـود كـه   كه برات پيام دادم. 

 

نيسـت خونـه  ديـدم هـيچكس    .

 

.

 

پنجشـنبه   
بود و همه رفته بودن سر مزار. هـوا داشـت تاريـك مـي شـد. حـس و حـال نداشـتم. خيلـي خسـته بـودم.            

ق و درو بسـتم. اول مـي خواسـتم ريشـم رو بـزنم كـه شـايد حـس و حـالم بهتـر بشـه. امـا             رفتم تـوي اتـا  
) بـاز كـردم. يـه جملـه ي قشـنگ      wordنشستم روي صندلي. چنـد لحظـه اي فكـر كـردم. يـه فايـل ورد (      

ذهنم و نوشـتمش. از اون جملـه هـاي قشـنگ كـه  مـي شـه باهـاش يـه داسـتان خـوب            اومد تو داستاني 
ن ديگه داسـتان خـوب نمـي خواسـتم، مـن يـه زنـدگي خـوب مـي خواسـتم. نوشـته            رو شروع كرد. ولي م

بودم: 

 

جدي نگرفتم. همين. تمام گناه من اين بود. جدي نگرفتم."

 

"  
اون روز لحظـه ي خـداحافظي    واقعاً باورم نمـي شـد كـه اينقـدر بـه تـو علاقمنـد شـدم.        اون موقع 

نشسـته!   آهسـته و پيوسـته مهـرت بـه دل     دم كـه تو دانشگاه يادمه كـه چنـد بـار بـراي خـودم تكـرار كـر       

 

 
از صــندلي كــه بلنــد شــدم، رفــتم ســمت آشــپزخونه و يــه مــوز بــزرگ برداشــتم و برگشــتم. بــاز بگــذريم. 

به اين فكـر مـي كـردم كـه ايـن مـوز از كجـا آمـده. شـايد بـراي خودمـون            درو بستم. نشستم سر صندلي. 



 

۳۹ 
 
 

ه اون طــرفش ناپيــدا ايــن هــا رو چيــده و . حتمــاً دختــري در مزارعــي كــبــنگلادش آمــدهباشــه. شــايد از 
يا چيزي و حالا دست من ،اين موز رو گذاشته تو سبدي

 

  . جهان چقدر كوچيك شده.رسيده 
  بود كه ؛ هبه اينترنت وصل شدم. چند دقيقه اي نگذشت

اينجـوري شـد   يـه دفعـه   مي گم بريم تـو يـه كافـه اي بشـينيم كـه از سـرما يـخ نـزنيم. چـرا             -
  هوا؟

  *   باشه. تا قبل از شيش مي شه يه ذره داستان رو برد جلو. 
  اتكت رو كنده بودي از سر كادو؟    -

  *   آره. 
  نشستند و چاي گرمي سفارش دادند. 

  شعر روي ديوار چقدر به حال و وضع پادشاه مي خوره.   -
  *   كدوم؟

  ه:سعديبراي  بازه!، فكر كنمبالاي سر اون دو تا كفتر كه نيششون تا بناگوش ، اهااون   -

  
  بر ياد بناگوش تو بر باد دهم جان

  تا باد مگر پيش تو بر خاك نهد روي.
  

  خود كُشته ي ابروي تو ام من به حقيقت
  گر كشتني ام باز بفرماي به ابروي.

  
  *   كي گفته؟ هنوز عاشق نشده كه. يه ذره جو گرفته بهش!

. بـزرگ تـرين مـانعش اينـه كـه از يـه       عاشـق بشـه   كـه پادشاه مملكتـه بيچـاره! مـانعي نـداره        -
  عشق همه ي اينها رو حل مي كنه.ولي طبقه نيستن. 

ه*   يــه همكلاســي داشــتم، همــين جــوري عاشــق شــد. يــه دفعــه ديــديم عاشــق شــد

 

رفــت تــو  .
  همونجا موند!  سال ها عالم خودش و

شـون بيـراه مـي ره، فكـر     ديـدم. ولـي الآن كـم شـده. تـا يـه ذره طـرف        م نمونه هـايي  آره، من   -
مـي كــنن مــي خــواد اونــو فريــب بــده. بعــد از اون، خــودش رو هــم بكشــه، ديگــه فايــده نــداره. ولــي اون  

  ر مي كشيد، خيلي عجيب و جالبه.ي كه با لخندي دلشون پشكل و شيوه ي قديم
يــه موقــع مــي شــه پســري از تــو كوچــه رد مــي شــه، البتــه الآن هــم هســت. *   واقعــاً عجيبــه. 

دختري رو پشـت اف اف مـي شـنوه، مـثلاً داره آدرس محـل كـار جديـد پدرشـو بـه ..، عاشـق اش            صداي



 

٤۰ 
 
 

مي شه. يه بار هم هست كه ماه ها با هم صـحبت مـي كننـد و آخـر سـر هـم شـك دارنـد كـه بگيرنـد يـا            
  فقط باهاش بازي كنند!اينكه نگيرند، يا 
-

 

بـه معنـاي رايـج عشـق    به نظر من ايـن عشـق هـاي دفعـي        

 

شـبيه انـد. ايـن تـدريجي     بيشـتر   
يـه مقـدار  ، امـا بعضـي هـا كـه     و درس مشترك داشـتيم  ها، حالا ما كه همكلاس بوديم

 

آشـنا مـي شـن و     
  شماره تلفن و آي دي مي گيرن، من خيلي اينها رو قبول ندارم.

*   چــرا قبــول نــداري؟ بــه ايــن خــوبي. حتمــاً مــي پرســي كجــاش خوبــه؟ الآن بهــت مــي گــم.  
  قه بيشتر مي شه، احتمال جو زدگي ها كمتر مي شه.وقتي زمان ايجاد علا

برو لالا كن! مي خواي صـد تـا از همـين هـا بهـت نشـون بـدم كارشـون مثـل آب خـوردن بـه               -
  . اصلاً شوخي نمي كنم. همون كه گفتم، ازدواج يه امر شانسيه!هطلاق كشيد

  *   تو ام خوش شانس.
  منم خوش شانس. برو حساب كن...    -

خـارج شـدند و شـروع كردنـد بـه قـدم زدن بـه سـمت خانـه و جـاي خوشـحالي             خانـه  قهوهاز در 
  دارد كه بحث شان ديگر اينبار قطع نشد. صحبت به جايي رسيد كه:

*   بعضــي هــا گــاهي احســاس تنهــايي مــي كننــد. گــاهي نيــاز دارنــد كــه هــم صــحبتي كننــد.  
ه طـرف بـا او بـازي مـي كنـد      دوست دارند احساس كنند كه شنيده مـي شـوند. برايشـان مهـم نيسـت ك ـ     

يا خير. فقط دوست دارند كـه كسـي بـه آنهـا گـوش دهـد. دوسـت دارنـد كـه كسـي باشـد كـه دوسـتش              
  لذت دارد برايشان. ،دارند از دست خودشان رها شوند. اين حسبدارند. دوست 

  آخرش هم عاشق هم مي شوند.   -

 

  چي؟*   
-

 

بسســه، مغزمــون رو قــاطي نكــن، تــو ســعي داري كــاري كنــه همــه عاشــق هــم بشــن. ولــي      
  بذار رو ادامه ش فكر كنيم.

 

فقــط عاجزانــه يــه درخواســت دارم. اينقــدر بــه  باشــه. چشــم. هــر چــي ســركار امــر بفرماينــد.   *
  اونجات دست نزن!

  بيخود. آخرين بار باشه از اين پيشنهاد ها مي دي. هر موقع ...   -
  پروندم. غلط.*   غلط كردم، غلط كردم، يه چيزي همينطور 

ــي دوســت دارم مــردم شــهر بفهمــن كــه ...، بــر شــكمش دســتي كشــيد و گفــت:       - چشــم! ول
  البته تو هم قول بده اين همه چشم چروني نكني؟ خلاصه اسمش شد، ناهيد؟

*   من؟ مي خواي دعـوا راه بنـدازي؟ البتـه مـن از همـين حـالا زمـين خـورده. فكـر نمـي كنـي            
  م؟ما زياد با هم دعوا مي گيري



 

٤۱ 
 
 

نه. وقتي زن و شوهر بـا هـم دعـوا مـي گيـرن، بـه ايـن معنـا نيسـت كـه همديگـه رو دوسـت                -
  ندارن، ولي وقتي با هم دعوا نمي كنن، مطمئن باش كه همديگه رو دوست ندارن!

  *   يعني الآن بهتره كه با هم دعوا بگيريم؟!
  همينطور.امشب پرحرفي و شت و وت بازي غدغن. فهميدي؟ از اون كارها هم    -

  *   چشم چروني؟!
بگـو بخنـد زيـاد هـم نـداريم. شـب برنگـرديم هـي تـو گوشـم            مودب مي ريم، مودب مي آييم.   -

بخــوني كــه عجــب همكلاســي اي داشــتي. آخــه تــو رو مــي شناســم. از چنــد متــري همــه ي زنــاي دنيــا 
  برات منتهاي زيبايي ان.

ج نكنــي. اگــر همكلاســي محترمــت *   رفتــارم بــه خــودم ربــط داره. مــي خواســتي بــا مــن ازدوا
خوشتيب بود كـه شـايد بشـه خودمـو كنتـرل كـنم. امـا اگـه خوشـگل باشـه و غـرور آزار دهنـده نداشـته              

  باشه، مي دوني كه، افه ي باشخصيت بودن مي آم و با هم كاكا مي شيم.
-

 

مـنم مـي رم بـا شـوهرش جـدول حـل مـي كـنم و كـاراي          پس رفتارت بـه خـودت ربـط داره!       
  ديگه!

 

  ؟!تو مگه شوهر نداريجرأت نداري.    *
-

 

  زن مگه نداري؟تو هم    

 

مـي دونـي بـدترين حالـت چيـه؟       - زن و مـرد بـا هـم فـرق مـي كـنن؟       بايد قبـول كنـي كـه   *   
اينكه چند سال كسـي رو دوسـت داشـته باشـي و فكـر كنـي كـه او هـم تـو رو دوسـت داره. بعـد جـدايي             
مي افته. بعد از چنـد سـال اونـو مـي بينـي كـه داره بـا غريبـه اي گفتگـو مـي كنـه. و مكـرر مـي خنـده.               

بـه صـحبت مـي كنـي؟ امـا اون غريبـه       دلت مي خواد با صداي بلند فريـاد بزنـي كـه چـرا داره بـا اون غري     
  ! و تازه مي فهمي كه عمري در خيالات واهي خود سرگردان بودي.هتويي، او شوهرش

چــه ربطــي داشــت؟ البتــه خــودم فكرتــو مــي خــونم. فكــر خــراب! ديگــه نمــي خــوام از ايــن     -
  م بخوني.اين جمله هاي چرت و بي معني رو تو گوشحرف ها بزني و 

  دختر خوشگلم....، ناهيد چطوره؟ *   اوه، داستان پاك
ــت        - ــكلي هس ــه مش ــط ي ــه. فق ــي ش ــر م ــگل ت ــه روز خوش ــه   ؛داره روز ب ــن دوره زمون ــو اي ت

  مشكل شده. بچه تربيت امروز، مي دوني كه، خوشگلي دردسر داره. 

 

  نه، اگه به مامانش رفته باشه، مشكلي نيست!*   
لبخندي زدند و يكي گفت:

 

چه باروني گرفت. 

 

...  
-

 

 -

 

 -

 

 -

 

 -  
    



 

٤۲ 
 
 

 

فهرست - ۹

 

↑  

  
ــه لاي    ــاني در لاب ــر زم ــر از ه ــين ت ــار   نيمكــتپروســتيوس غمگ ــه انب ــك متصــل ب ــا و راه باري ه

. بـه خـاطر صـحنه هـايي كـه در روز      هـيچ شـرابي  پشتي ميخانه تلوتلو مي خورد. نـه بـه خـاطر نوشـيدن     
  در مقابل چشمانش گذشت.

گذاشـت و بـا دسـتانش چهـره اش را پنهـان مـي كـرد.        گاهي مـي نشسـت و سـر را بـر ميـز مـي       
گاهي استقامت به خرج مي داد و دستي در زير چانه اي! 

 

چه شده؟«

 

  ، صاحب ميكده پرسيد.»
  خسته ام.

ــود. مســيري كــه   ــرايش آشــنا نبــودحــق داشــت. راه درازي را پيمــوده ب ــراي ب . امــا ايــن مســير ب
  كه چيزي نبود.  جواني به زور بازوي او
كـه مـي خـواهم تـا      بـر تـن كـن    ه گفت: من مي روم بالا، تا برمي گـردم لبـاس كـار   صاحب ميخان

. و از پلـه هـاي چـوبي كنـار جعبـه ي جـام هـا        بيـاموزم زماني كه اينجا هستي، بـه تـو سـاختن شـراب را     
گذشت و بالا رفت. به نيمـه هـاي پلـه هـا كـه رسـيد، شـنيد كـه پسـر تـازه وارد گفـت كـه مـي خـواهم               

  بروم.
  تا ساعتي ديگر حركت مي كنم.  ..،كنم.حركت مي 

  صاحب ميخانه ايستاد، در حالي كه تعجب كرده بود. پرسيد: شب؟ به كجا؟ 
  به هر جايي. مي خواهم از اينجا بروم. يعني...، بايد بروم... .

همـان  صاحب ميخانه حرفي نـزد و بـا حـالتي نگـاه كـرد كـه تـو آدم پيچيـده اي هسـتي و شـايد           
  وي.كه زودتر بر بهتر

پروســتيوس بــه فكــر فــرو رفــت. و هنگــامي بــه خــود آمــد كــه صــاحب ميخانــه در انبــار پشــتي   
  مشغول جابه جا كردن بشكه ها بود. نزديك شد و گفت: امشب مي مانم.

 صاحب ميخانه برگشت و نگاهي كـرد و بـاز بـا تعجـب بسـيار حرفـي نـزد. بـه لبـاس هـاي كـار او           
  بشكه ها شد. كرد و مشغول جابه جا كردن  ييگذرا نگاه

شـنيده شـد. ملـوان پيـري وارد شـده بـود و بـا        ميكـده  تا بـه سـمت لبـاس هـا رفـت، صـداي در       
دراز و موهـاي آشـفته و كثيـف در ميـزي در آن ميـان نشسـت و چنـد بـار بـر ميـز كوبيـد.            و ريش سفيد 

مـدام  صاحب خانه گفت كه برو برايش شراب بريـز و مقـابلش بنشـين كـه غيـر از ايـن باشـد، بـي اختيـار          
  فرياد مي زند.

  پروستيوس جام شرابي برايش ريخت و در مقابلش نشست. 



 

٤۳ 
 
 

ــه      ــاقتي داروغ ــي لي ــه ب ــر ب ــتي و در آخ ــود كش ــوا و كمب ــرماي ه ــخن از س ــت و س ــدكي گذش ان
رسـيد. پروســتيوس هـم نشســته بــود و بـا آن حــال نــزارش، شـنيدن ايــن حــرف هـاي پراكنــده مقــداري      

گفتـار پيرمـرد كـه سـابقه نداشـت كـه كسـي بـا ايـن دقـت بـه او            آرامش كرد. آنچنان محو شـده بـود در   
گوش دهـد. پيرمـرد لبخنـدي زد و گـف    

 

ت اي جـوان... ، جملـه ي پيرمـرد كامـل نشـده بـود كـه صـداي         :
  جيغ بلندي در كوچه و پس كوچه ها پيچيد. صداي ثم سطوران اندام اهالي را به لرزه افكنده بود. 

  ه كنار پنجره رفت. و تماشا كرد. پيرمرد گفت، بيرون نرو. پروستيوس ب
عمــودي وســط  كمــردي بــا چهــره اي خشــن و اســبي ســياه و شمشــيري در دســت بــه دور تيــر

ميدان دهكده مي چرخيد و با طعنـه و تفـاخر و قـدرت مـردم را تهديـد مـي كـرد. هشـدار مـي دهـم، ...،           
  تا اين را گفت دو اسب سوار ديگر هم به او ملحق شدند.

كاري از دست مـا بـر نمـي آيـد. راهزنـان گسـتاخ شـده انـد. لعنتـي هـا. بـرو بـاز             پسرم، آرام باش، 
مانجـا بـر روي صـندلي ولـو     برايم شراب بياور. اينبار پر كـن و از فـرط نوشـيدن شـراب بـي حـال شـد و ه       

خانه كه با چهره ي بـي تفـاوتش  شد. صاحب

 

ه بـي تـابي پسـر تـازه وارد     متوج ـ، سـمت صـدا آمـده بـود    بـه   
  فت.شد، اما چيزي نگ

  اينها كه هستند؟
شــانتيف افــرادصــاحب ميخانــه: 

 

ايــن وصــف زيبــايي او ، ايــن منطقــه. بــي شــك رئــيس راهزنــان .
  برايش ببرند. بگيرند ورا شنيده و خواسته كه  دختر

و رفــت و خــودش را آمــاده نبــرد كــرد. پروســتيوس زيــر لــب زمزمــه كــرد: حــالا خــوب فهميــدم. 
  روي يك صندلي نشست تا اندكي تمركز كند.چند لحظه اي بر شمشيرش را برداشت و 

بــه و از پشــت پــرده رفــت  جلــوترصــاحب ميخانــه از حــرف و حركــات پســر تعجــب كــرده بــود،  
  حرف ها و حركات مردان سوار بر اسب گوش مي داد:

كنيدخوشحال مي سرورتان را يد... ، دختر را بياور

 

. ...  
مــردان بيــد. در را بــاز كــرد. و پلــك هــاي پســر از تعجــب و خشــم مــي جن ديگــر طاقــت نداشــت.

سوار بر اسب را شـمرد و آنهـا را برانـداز كـرد    

 

پنهـان در پشـتش   را شمشـير . 

 

بـه  از گوشـه هـا،   بـود.  كـرده   
و  نـد بسـته بود را دختـر كـه سـوار بـر اسـب بـود، دسـت هـايش          سوي آنها قدم بـر مـي داشـت.   آرامي به 

  طناب در دستان مرد سوار بر اسب سياه بود. انتهاي
كــه طنــاب را محكــم در دســت داشــت، مــردي

 

 چيــزي: يادتــان باشــد، ايــن كمتــرين تكــرار كــرد 
. حتمـاً خوشـحال مـي شـود    دهيـد است كه مي توانيد به شـانتيف هديـه   

 

و خنديـد. سـرت را بـالا كـن. و      .
نزديـك شـد  باز خنديـد. طنـابي را كـه بـه دور دختـر پيچيـده بـود را كشـيد و اسـب دختـر           

 

 بـا دسـتش  . 



 

٤٤ 
 
 

زيبــاترين دختــر  بــودم كــهشــنيده بــالا آورد. نگــاهي انــداخت و گفــت: مقــداري و گرفــت  را دختــر مــوي
  اين دهكده است، ولي انگار راست گفتند.

و بـه  فريـاد زد: بـانو آسـورا.     ناگهـان كسـي نبـود جـز بـانو آسـورا.      دختـر  پروستيوس متوجـه شـد.   
  از نيام درآورده بود.سوي آنها دويد. در حالي كه شمشير را 

اسـب  مردان سوار بر

 

يكـي شـان گفـت، خلاصـه يكـي از شـما       ميانـه ي ميـدان دورش كردنـد.     در 
از لانه اش بيرون جهيد!

 

   
  اشك مي ريخت. با صورتي زخمي از شدت ترس به خود مي لرزيد ودختر 

  يك جمله گفت:تنها پروستيوس 
دستش را باز كنيد.

 

  و قدمي به سوي دختر برداشت. 
هـر چـه زودتـر    بـه خيـال خـود    كـه   پيـاده شـدند  از اسـب  از آنهـا   چهـار نفـر  به شدت خنديدند و 

آوردنـد. دخلـش را در 

 

چــرا كـه خفتـان و غــلاف شمشـير خــوش     در چهــره ي شـان تعجـب مــوج مـي زد.    
  مي ديدند و اين باعث اندكي دلهره مي شد.نقش و اندام ستبر او را 

  شروع به جنگيدن كردند. اما به سرعت چيزي دستگيرشان شد.
كـه تـوان رزم و دليـري پسـر را ديـده بودنـد، پـا بـه فـرار گذاشـتند           از آنها  شش نفرحين،  ايندر 

گريختنــد.ميــدان بــه ســوي جنگــل  ســويو از آن و 

 

ر مبــارزه پايــان يافــت، د زمــان زيــادي نگذشــت كــه 
  آنها رفته بودند. حالي كه 

تاخـت صـوت زد و سـوار بـر اسـبش بـه سـوي جنگـل        پروستيوس 

 

سـاعتي گذشـت و شـب از راه    . 
  جنگلي تاريك.رسيد. 

يافـت آنهـا را   كنـار پرتگـاهي رسـيد. سـرانجام    بـه  به انتهـاي چشـمنزار رفـت و    

 

مشـغول  راهزنـان   .
زنــدانيراهــزن، چهــار بودنــد.  خــوردن و نوشــيدن

 

آنطــرف تــر او را بــه  چهــل قــدمرا كشــيدند و حــدود  
كـه بعـد    بـه سرنوشـتي  دخترك كه در زير نـور مهتـاب بـه منتهـاي زيبـايي رسـيده بـود،         درختي بستند.

انتظـار يـك اميـد نـامعلوم را     بـا چشـماني وحشـت زده    از اتمام شام به سراغ اش مي آمـد فكـر مـي كـرد،     
  مي كشيد. 

بايـد بـه آرامـي از بلنـدي پـايين مـي آمـد و دختـر          تعداد راهزنان به بـيش از بيسـت مـي رسـيد.    
را نجات مي داد. اما بـه هـر حـال مـي توانسـت خطرنـاك باشـد. هـم جـان خـودش در خطـر بـود و هـم              

  جز اين چاره اي نبود.اما جان او. 
دست به كار شـد. تاريـك بـود و از شـيب تنـد بـه سـرعت پـايين آمـد و در پشـت سـنگ بزرگـي             

زنـان بـه دور آتـش حلقـه زده بودنـد و مـي خنديدنـد و بـره هـاي بريـان شـده را            پنهان شد. نگاه كرد. راه
  به نيش مي كشيدند. نزديك تر رفت. 
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ــالا آورد و نگــاه كــرد. شــادي در    صــداي صــوت آرامــي درآورد و آســورا متوجــه شــد. ســرش را ب
پشــت نگــاهش هويــدا بــود. بــا دهــان بســته لبخنــدي زد 

 

شــده گــويي روح زنــدگي دوبــاره در او دميــده  .
بود.

 

   
پروستيوس بـه نزديـك درخـت رسـيد. امـا مشـكلي بـود. دو نگهبـان در آن نزديكـي بودنـد. تنهـا            
يك راه وجود داشت. كه خلاصه با آنهـا درگيـر شـود. بـه ايـن اميـد كـه بتوانـد بـه سـرعت بگريزنـد و بـه             

اي مكـث كـرد   ادامه ي اين فكر نمي كرد. تنها و تنها مـي خواسـت كـه آسـورا را نجـات دهـد. امـا لحظـه         
و دوباره فكر كرد. نه، به واقـع، هـيچ راه ديگـري نبـود. بايسـتي درگيـر مـي شـد. لحظـه اي آرام گرفـت و           

  نفسي تازه كرد و برخاست و ... .
 پـنج آسورا را نجات داد، بـه سـرعت پـا بـه فـرار گذاشـتند. امـا بدشانسـي آوردنـد.          با ظرافت تمام، 

  شايد خوابيده بودند.معلوم نبود از كجا پيدايشان شد. نفر 
پروسـتيوس بــا تمـام تــوان خـود روبرويشــان ايسـتاد. نبــرد آغـاز شــد.      آسـورا بــه كنـاري خزيــد و   

چيزي طول نكشـيد كـه دو تـاي آنهـا بـر زمـين افتادنـد. امـا در تـاريكي شـب، پروسـتيوس كـه بـا آنجـا               
ا حـس كـرد كـه    افتـاد. بـرق شمشـيري ر    ناگهـان  ريشـه ي درختـي گيـر كـرد و     پايش بهآشنايي نداشت، 

 سويشــانبـي درنـگ ...، آسـورا جيـغ بلنـدي كشـيد، تمـام راهزنـان متوجـه شـده بودنـد و و حشـيانه بـه              
مــي دويدنــد، كــه ناگهــان؛ ســه نفــر ديگــر بــر زمــين افتادنــد و چهــار مــرد نقــاب دار از سراشــيبي پــايين 

  آمدند!
  بر اثر پرتاب تير هلاك شده بودند. راهزن آن سه 

  نقاب دار راهزنان را تار و مار كرد.  چهار مردخاست و با كمك آن پروستيوس به سرعت بر
و سـكوت محـض بـه اسـتمرار آن دلهـره ي فيـل افكـن پايـان          از پشـت ابـر بيـرون آمـد    ماه كامل 
از آنجـا دور شـدند و در بـالاي دره پروسـتيوس مقابـل شـان سـبز شـد. هـر           به سـرعت  داد. چهارنقاب دار

  زانو زدند. قابدارچهار ن
  كه هستيد؟شما 

  گفت: شيپ شاب.يكي از آنها نقابش را برداشت و 
  تو!؟

اگـر تعدادشـان زيـاد    . بـانو فرمـان دادنـد، تنهـا     ظـت كنـيم  احفكـه از شـما   دستور بانو اليـزا بـود.   
  بود وارد عمل شويم. متاسفيم، قربان.

ــدم برداشــت. و      ــد ق ــرد، چن ــي ك ــر م ــه فك ــالي ك ــداخت و در ح ــايين ان ــتيوس ســرش را پ پروس
  زودتر از اينجا دور شويد. برويد... .دوباره نگاهي به او كرد و گفت: تو جانم را نجات دادي...، اما 
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ظـاهرش  او را تنهـا يافـت. امـا نگـاهش طـور ديگـري شـده بـود. از         آسورا از سراشيبي بـالا آمـد و   
شـنيده بـود كـه يكـي از     . انگـار ترسـيده بـود.    بـه او نزديـك شـود   بت ندارد كه ود كه چندان رغمشخص ب

پيراهنتا بدارن او را فرمانده خوانده بود. ولي آن نقا

 

  را ديد، به سويش دويد و گفت: خوني او 
  شانه ات زخمي شده؟

  : چيزي نيست.سپروستيو
بنشــين و بــه هــيچ وجــه تكــان نخــور. و ....، كــه تــا  اگــر اينطــور ادامــه پيــدا كنــد، معلــوم نيســت

شآسـتين پيـراهن سـفيد   قسـمتي از پارچـه ي   آسورا 

 

را پـاره كـرد و بـا مهـارت بـه دور محـل خـونريزي         
را گرفـت مي دانسـت كـه هـر چـه زودتـر بايـد جلـوي خـونريزي          اوپيچيد. 

 

گياهـان دارويـي    يكـي از آن . 
  اينجا بدردش مي خورد.، كه از اطراف درياچه چيده بود

برگرديمبايد هر چه زودتر 

 

  ؟به خانه  
  ؟؟خانهبه 

وبه خانه ي كدخدا. بلند ش

 

  ؟توان اسب سواري داري. 
فكر نمي كنمبا صدايي خفه همراه با درد گفت: 

 

 .  
لحظه بـه لحظـه بـي حـال تـر مـي شـد. آسـورا بـه او كمـك كـرد             دستش به شدت درد مي كرد.

شـدند  اسـبي به هر زحمتي سـوار بـر    و

 

. بـه قـدري خـون از    بـه راه افتادنـد  بـه سـمت خانـه ي كدخـدا     و  
  بيهوش شد.آغوش آسورا، همان  درقبل از اينكه به خانه برسد،  رفته بود كه شبدن

-

 

 -

 

 -

 

 -

 

 -  
انبـاري بـزرگ و چـوبي    يافـت.   كـاه نيمه هاي شب بـه هـوش آمـد. خـودش را در ميـان انبـاري از       

بودندكرده فراواني در آن ذخيره  علوفه و غله يكه 

 

 .  
مـي كـرد  نور ماه فضا را روشن 

 

و  بـاز مـي شـد   داشـت كـه بـه اصـطبل      كـوچكي  انتهـاي انبـار در  . 
به خانه ي كدخدا آنجااز 

 

يك راه داشت 

 

.

 

  ي بود.نسبتاً بزرگ ي چوبيخانه  
تنهـا بـود بـا ظرفـي از غـذا و دارو. بـه آرامـي آمـد         آسـورا  صداي قدم هاي دختر را مـي شـناخت.   

  روشن كرد و بر روي سكويي گذاشت. و در كنار او نشست. فانوس را 
  تو جانم را نجات دادي. از تو ممنونم.

  من حق شان را گذاشتم كف دستشان. 
پسـر جـوابي نـداد. دختـر گفـت      تـو فرمانـده اي؟  دختر از او پرسيد 

 

:

 

 سـربازان  چـرا اينجـايي؟ آنهـا    
. نــدتــو بودنــد؟ پروســتيوس نگــران شــد. نگــران اينكــه نكنــد او شــنيده باشــد كــه او را فرمــانروا صــدا زد 

تت ، دس ـ؟آنهـا تـو را فرمانـده صـدا زدنـد. تـو واقعـاً فرمانـدهي         : دوست نداري چيـزي بپرسـم؟  دختر گفت
  را بالا بياور، مي خواهم دارو بمالم.
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ــر    ــودش فك ــا خ ــتيوس ب پروس
ــور   ــرد و اينط ــئله راك ــرد:  مس ــل ك  ح

ــاب    ــه حس ــودم ك ــده ب ــأمور ش ــه، م بل
را بگــذارم كــف   بــي رحــم  راهزنــان

دستشــان.

 

شــنيده بــوديم كــه كــه ايــن  
دهكـــده پـــاتوق آنهـــا شـــده و مـــدام 
دهكــده هــاي مــرزي را غــارت مــي     
ــد.     ــي گريزن ــياس م ــه كانس ــد و ب كنن
ــرنيزه ي   ــتند، سـ ــل داشـ ــال باطـ خيـ

  اند! ديدهعدالت را دور 
دختـــر لبخنـــدي زد و گفـــت: 

مراقـب خـودت بـاش   اسـتراحت كـن و   كـه تـا بـه امـروز ديـدم.       هسـتي ع ترين مـردي  شجاتو 

 

مـي دانـم    .
آنهايي كه برايشان كاري مي كني قدر تو را نمـي داننـد. وقتـي بيهـوش بـودي بـه سـتاره هـا نگـاه كـردم.           
گاهي از پشت يـك تـاريكي بـي حـد، در ظلمتـي بـي پايـان، نـور درخشـنده اي بـروز مـي كنـد و دوبـاره              

  محو مي شود، تا وقتي كه ابر تيره بر اين سرزمين پهناور سايه افكنده.
  ستاره ها را مي شناسي؟تو 

  بله. از پدرم آموختم. 
  پدرت زنده است؟
  بله. در سفر است.

  در سفر؟
هســت. واقعيــت را بخــواهي، مــدت كوتــاهي اســت كــه بــه ايــن  او تــاجر اســت. تــاجر بزرگــي هــم

مبـادا خطـرات سـفر مـرا     گذاشـت تـا   نـزد كدخـدا   چـون سـفر دوري داشـت، مـرا اينجـا      دهكده آمـده ام،  
كدخـدا كـه تنهـا او مـي دانـد      بهتـر اسـت بـروم و    تهديد كند. او بر مي گردد و مـرا بـا خـودش مـي بـرد.      

را از نگرانــي درآورم مــن كيســتم

 

.

 

 -

 

ه، مــي خــواهم اعتــراف كــنم. مــن در كــوچكي مــادرم را ـــــــــامــا ن 
و يـازده دختـر خوانـده ماننـد مـن      ! اناپـدري مـن اسـت    تـاجر، از دست دادم و هـيچ گـاه پـدرم را نديـدم.     

  دارد!
و پـارو و احساس شرمندگي كـرد. و  

 

طلس ـ 

 

اصـطبل رفـت.    در منتهـي بـه   بـه سـوي  را برداشـت و   
  با شرم و حياء تمام لبخندي زد و گفت:
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كوچـك كـه بـودم آرزو داشـتم كـه شـبي        قبـل از طلـوع خورشـيد اصـطبل را تميـز كـنم.      تا بايد 
  م و حالا ...باتاق كوچك بلند ترين برج قطعه بخوا آن در

لبخنــد بــي نظيــرش را ديــدپســر بــازوان ســفيد و موهــاي بســته و 

 

بــا خــود كلنجــار رفــت كــه  .
چيزي بگويـد يـا خيـر.    

 

هـيچ  مـي خـواهم اعتـراف كـنم كـه در تمـام عمـر بـه زيبـايي و مهربـاني شـما            "
بانويي نديدم.

 

  اما چيزي نگفت. "
محزون گفت با صداي آهسته ودختر 

 

:  
تـو تنهـا كسـي بـودي كـه بـا او درد دل كـردم. تـو تنهـا          امروز شيرين تـرين روز زنـدگي ام بـود.    

  او احساس نزديكي كردم. بااين حد به كسي بودي كه تا 
  گفت:در آن حالت دراز كشيده سرش را به سوي دختر كرد، پروستيوس خوشحال شد و 

احسـاس مـي كـنم كـه      حـالا از شما ممنونم كه باعـث شـديد از دسـت افكـارم نجـات پيـدا كـنم.        
  ديگر پاك شدم. 

پنداشـت كـه  با اينكه احساسي در دلـش سـنگيني مـي كـرد،     

 

تعبيـر آن خـواب را فهميـده.    ديگـر   
بـازگردد دارد بـه سـرعت بـه سـوي دربـار      فكر مي كـرد وظيفـه   

 

.

 

بايـد  

 

ورشـيد  قبـل از طلـوع خ  بـي خبـر،    
  ايجاد گردد.علاقمندي هيچ گونه ا را ترك گويم كه مبادا نجاي

اما پروستيوس نه اشك چشمش را ديد و نه ناله ي قلبش را

 

  

 

  دلشكن رفت!و ... 
-

 

 -

 

 -

 

 -

 

 -  
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فهرست -۱۰

 

↑  

  
  اتاق خانه ي معلم:

نگـاه مـي كـرد    سـفيد  بـود و بـه سـقف    شوهر بر تخت دراز كشـيده 

 

زيرپوشـي سـفيد و شـلواركي    . 
بـا آن بـه راديـو گـوش مـي داد     در گوشـش بـود و    تلفـن همـراه   آبي بر تن داشت. ميكروفون

 

پـرده را زده  . 
تمـام   رشهمس ـبودند و نور بـه راحتـي بـه داخـل اتـاق مـي آمـد. روشـنايي اتـاق تقريبـاً خـوب بـود، امـا              

يزيـون ايسـتاد. آينـه ي كـوچكي را     لامپ ها را روشـن كـرد. بـه كنـار پنجـره رفـت و درسـت در كنـار تلو        
خنـده اش   خـودش  لبخنـد  تماشـاي از چنـد بـار   كـرد و  مـي  نگـاه  خـودش را  در بالاي تلويزيون گذاشـت.  

  گرفت.
-

 

 -

 

 -

 

 -

 

 -  

 

  شش و نيم راه بيافتيم خوبه؟ساعت *   
-

 

  دوش بگيريم، خوش تيپ كنيم بريم براي شام!دوباره تا نيم ساعت ديگه، آره. مي گم:    
  ، من مي خوام ادامه شو بنويسم.تنهايي دوش بگير برو*   تو 

  تميز مي شي آ! خوش تيپ، خوش بو!    -
  بهتره تا حس اش هست ادامه شو بنويسم.*   نه، 

اين مگه   -

 

  تمام نشد؟! داستان  
  *   نه.

-

 

، پروسـتيوس فهميـد كـه    خيالـت راحـت شـد   شوخي كـردم. آخـه تـو كـه     مي دونم،    

 

محبـت  "
مـي ده. احسـاس وجـود    احسـاس لـذت مـي ده. احسـاس بزرگـي       انسـان كردن و محبت ديدن، هر دو بـه  

داشتن

 

"

 

.  

 

  جلو. شبذار يه ذره ببرمنه...، رسيدم، اما *   
-

 

  فقط يادت باشه خرابش نكني.، آهاه   
*   دارم به اين فكر مـي كـنم كـه تـو ايـن مـاجرا چـي شـد؟ يادتـه بـار اولـي كـه سـهواً بـه مـن                

  شمك تمام وجودم رو فرا گرفته بود!شيريني اون چ زدي...،چشمك 
  اوهو!   -

خنــده  خنــده يعنــي همـه چــي. بـدون اينكــه بــه روي همديگـه بيــاريم، خنديــده بـوديم.    *   آره، 
ــكالات   ــام اش ــده ي تم ــاك كنن ــي پ ــاطن.  يعن ــاهر و ب ــي... .   ظ ــب پوش ــي عي ــده يعن ــتم   خن ــن نتونس م

تـه قلبـت.   ه هـات رو فرامـوش كـنم. خنـده هـاي از     فراموشت كنم، چون نتونستم خنـد 

 

كـه  ي يخنـده هـا   
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مــي خنديــدي چشــمتبــا 

 

نشــدم، عاشــق  تمــن عاشــق، بــاور كــن. اصــلاً تهــخنــده هــاي زاويــه ي نگا. 
  آره، تعجب مي كني. فكر مي كني سرم خورده به سنگ.  ت شدم...! .خنده ها

-

 

  جو بهت گرفته! ،گوش مي ديداري و بگير، صداشو بلند كن ببينم چي ت گوشي   
 زن كنـار شـوهر نشسـت و گوشـي را برداشـت و     بـرو اونـور تـر. ـ      تكـون بخـور..   برو اونور تـر، آهـا  

وش دادندگ آهنگ پخش شده از راديو دكمه اي زد و با هم به

 

:  
  

 

دور از تو چون مرغ پرشكسته ام ...

 

   

 بي تو در باغ غم منتظر نشسته ام 

نامه اي پر آرزو براي تو، مي نويسم امشب از صفاي دل

 

 

 

...  
  تو طنين شعرعاشقانه اي

  همچو روح شادي زمانه اي
  تو بيا كه بشكفد به لبم ترانه اي

  چه شود گر بدهي جواب نامه ي مرا
بي ريا بنويسي دو سه جمله با كلام

 

 

 

..  
  
-

 

پــس شــوهرم داشــت اينهــا رو گــوش مــي كــرد كــه قربــون صــدقه ام مــي رفــت! ولــي واقعــاً     
چـت مـي كـنن.   اين شعر براي خيلي قـديم هاسـت. زمـان ايـن شـعر هـا بـه سـر آمـده. الآن           قشنگ بود.

 

 
كه ديگه كسي نامه نمي ده

 

!  
مگـه نزديـك نبـود بـه هــم     مثـل خودمـون.   و مـي گـم. الآن مـانع هـا خودمـونيم.      *   مـنم همين ـ 

راستي، يادم اومد.نرسيم! 

 

  برات تعريف كنم: هر چي بايد بگم رووقتشه كه  
  وصل كه شده بودم به اينترنت، چند دقيقه بعدش، ديدم؛اون شب، 

  فيت...، آن شدي.
  بلافاصله، فيت...، آف شدي.
ــا خــودم گفــتم مجنــون مــود كــه ور عــرض صــحرا رو پيداســتاني و معــروف، اونطــ عاشــق، اون ب

و ايـن شـد كـه يـه لحظـه فكـر        ليلي رو سر ايـوان ببينـه...، اونوقـت، مـن يـه پيـام خشـك و خـالي نـدم.         
ولـي،   كردم كـه بهتـره بجنـبم كـه كسـي غيـر از مـن لياقـت خوشـبخت كردنـت رو نـداره. و پيـام دادم.             

گــو، اون دختـره ي مـردم آزار. الآن مــي فهمـم كـه از همــون موقـع هــم تيـز بـودي. عزيــز دل. راستشـو ب        
  يش كني؟ درست نمي گم؟ از اول هم خيلي بلا بودي.موقع هم مي خواستي دل بيچاره ي منو ر
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-

 

بهــت نمــي آمــد كــه اينقــدر شــجاع باشــي،  عجــب! پــس اينجــوري شــد كــه بــرام پيــام دادي.   
كرده بود تشجاععشق پس 

 

 .  

 

آره، شــده بــودم پســر شــجاع*   

 

بــودم! عجــب عجــب كــاري كــرده انتخــاب كــردن، تــرس داره. ! 
ريسكي كرده بودم! آيا من كسي بودم كه بعـد از اونـي كـه بفهمـم مـا بـدرد هـم نمـي خـوريم، تلفنـت رو           

  فكر مي كردم؟ من قطع كنم، يا بگم شما اوني نيستيد كه
-

 

   

 

گفتي، مطمئن باش مي زدم زير گريه.اگر چنين چيزي مي  ...

 

. ..  

 

  گريه؟.... .اوهو! واقعاً...! .... واقعاً مي زدي زير *   
-

 

ــرين ســرگرمي       ــزرگ ت ــودم. ب ــذار مــنم بگــم. مــن آدم مغــروري ب حــالا كــه اينجــوري شــد، ب
زندگيم اين بـود كـه ديگـران رو بـه اشـتباه بنـدازم. ايـن بـه مـن لـذت مـي داد كـه ديگـران نـدونن كـه                

كي بـود.  عاشق چه كسي ام. يا اصلاً عاشقم يا نـه. امـا بايـد بـا صـداي بلنـد اعتـراف كـنم كـه كـار خطرنـا           
اگر اون اتفاق نمـي افتـاد؟ اگـر اون حـال رو نداشـتم. اگـر اون آهنـگ ...، مـن بايـد چـه كـار مـي كـردم؟              

خدا خيلي رحم كرد.

 

   
يه فكرايي داشتم. يـه تكـه عبـاراتي كـه بـرام شـده بـود اصـول. مـي گفـتم كـه زن بايـد              م*   من

قبـول داشـتم. ولـي تفسـيرم      سخت بدست بياد كه مـرد قدرشـو بدونـه. اينـو مـردم مـي گفـتن. مـن هـم         
از داره. اگـر راحـت   زيـر پـا گذاشـتن خـودش بـراي تصـرف زن ني ـ       جور ديگه اي بود. مـي گفـتم مـرد بـه    

تـا ابـد. امـا نمـي دونسـتم كـه        مـي كنـه  بدست بياد، مرد ارضا نمي شه. انگار يه چيـزي سـر گلـوش گيـر     
نمـي دونسـتم كـه     تو اين زمونه، فرستادن يه پيـام خشـك و خـالي از كنـدن كـوه هـم سـخت تـر شـده!         

درستش اينه كه وقتي دلت گرفت، منتظـر نباشـي كـه كسـي بـرات زنـگ بزنـه، درسـتش اينـه كـه بـراي            
  كسي زنگ بزني. 

  چقدر فيلسوفانه!    -

 

مـاجراي يـن  نه. ولـي دائـم تـو ذهـنم مـي چرخيـد كـه ا       فيلسـوفا گفتـي  نمي دونم چرا *   

 

علاقـه   
  ما جزء كدوم دسته است. دسته ي بي تو هرگز، يا نه!

-

 

  

 

بي تو هرگز"

 

"

 

  يعني چي؟ 
آخه جوان ها دو جور ازدواج مي كننـد. يـا بـه درجـه اي مـي رسـند كـه مـي گوينـد كـه اگـر بـه             

براشـون شـبيه خريـدن نـيم كيلـو سـيب       اون نرسم، زير جهان زبر شـدي! يـه عـده ديگـه هـم نـه، ازدواج       
  دوست، آشنا، مي آن مي گن كه فلاني بهمان است و پاشو بريم. اونم پا مي شه. زمينيه!

-

 

اونوقت، فكر مي كنـي مـا تـو كـدوم دسـته بـوديم؟         

 

حتمـاً تـو دسـته ي دوم، نـه؟ مـي دونـي        
امـا تـو فقـط بـه مـن      چيه، من دوست داشـتم وقتـي شـوهرم مـي آد خواسـتگاريم، والـه و شـيدام باشـه.         
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علاقمنــد بــودي. البتــه الآن احســاس تنهــايي نمــي كــنم. نمــي خــوام حــس كنــي صــدام خســته هســت، 
  چون اميد دارم كه اگه به اميد خدا همينطوري پيش بره، چند سال ديگه عاشقم بشي!

درسـت نيسـت همـه چـي رو بگـم. ولـي دوسـت دارم صـداتو بشـنوم. صـداي            ؟*  شوخيت گرفته
ش بخشه. احساس مي كـنم هنـوز خيلـي مونـده تـا بـه تـو برسـم. تـا حـالا شـده بـا گروهـي              تو، برام آرام

بري مسافرت و همراه شما دختـري باشـه. يـا پسـري. يـه تفـريح دسـته جمعـي. مثـل دانشـگاه خودمـون            
كه يه تفريح دسـته جمعـي بـود. يـا آخـرين روز عيـد. بـا كلـي فاميـل. يـا آخـرين روز تابسـتان. بـا كلـي               

ايـن اداره منتقـل مـي شـي بـه اون اداره. و دوسـتات رو ديگـه نمـي بينـي. دلـت مـي گيـره.             دوست. يا از 
  احساس غم. كودكي ...، آه، ... ، دوست دارم صداتو بشنوم!

  امشب قاطي كردي؟!!   -
  *   مي فهمي منو؟

  كرد.} مخصوصي {چيزي نگفت، فقط نگاه   -
  *   براي همه چيز، ممنونم.

-

 

  طول بكشه. يه مقدار بهتره لباس بپوشيم. ممكنه تا آدرس رو پيدا كنيم، ديگه    
-

 

 -

 

 -

 

 -

 

 -  
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فهرست -۱۱

 

↑  

  
  سه روز گذشت. 

  پروستيوس، غمگين تر از هميشه. سرگردان. نياز به همصحبت.
خواهرم، در دوراهي قـرار گـرفتم. نمـي دانـم چـه كـار كـنم؟ بايـد بـه او مـي گفـتم كـه مـن كـه               
هستم. من كسي نيسـتم. آه. انگـار مـرده اي هسـتم كـه تنهـا نفـس مـي كشـم. مـن نمـي توانسـتم. مـن              
پادشاه هستم. مـن فرمـان دادم تـا درخواسـت ازدواج بـا شـاهزاده ي كانسـياس فرسـتاده شـود. مـن چـرا            

  م؟ من از جنگ پرهيز مي كردم. حالا بيزارم. اينطور شد
  خواهر گفت:

سه روز اسـت كـه تـو را حيـران مـي بيـنم. چيـز هـايي مـي گـويم           برويم و در محوطه قدم بزنيم. 
كــه ممكــن اســت در ايــن وضــعيت خوشــت نيايــد. امــا بايــد بــه يــاد داشــته باشــي كــه تــو شــاه هســتي. 

تـو فكـر مـي كـردم. مـاجراي خـودت را بـراي ديگـري         فرمانرواي اين سرزمين. سراسر شب گذشـته را بـه   
  بازگو مكن. چطور ممكن است به خدمتكاري دل ببندي. اين ازدواج محال است. 

  پروستيوس با صداي قاطع و لحن بي سابقه اي گفت:
  او مهربان است. 

گفت خواهر

 

:  
مـي خـواهي    مي دانم. مي دانـم. او بـا التهـاب فـراوان برايـت دلسـوزي كـرد. مـي دانـي. از اينكـه          

امـا تـو همـان كسـي هسـتي كـه شـبانه بـا شـانه ي زخمـي           ايده ي جنگ را متوقف كني، با تو موفـق ام.  
  به يكباره برگشتي به قصر؟ چطور ...

  پروستوس داخل حرفش پريد و گفت:
  بگو با دلي زخمي! 

خواهر ديگر چيزي نگفت و نهاني لبخندي زد

 

.  
ــه.     ــاجراي علاق ــان اســت. م ــري در جري ــاجراي ديگ ــه م ــود ك ــده ب ــزا فهمي ــانو الي ــايب ــرايج  ي ب

نگذاشـته نصيحت باقي 

 

تنهـا كسـي كـه در جـواب خنـده ام، او نيـز بـه مـن خنديـد ... ، تنهـا كسـي كـه             . 
  شيريني نگاهش را هيچ كدام از درباريان نداشتند...، من بايد برگردم. 

-

 

 -

 

 -

 

 -

 

 -  
  به سوي دهكده به راه افتاد.صبح فردا ديگر طاقت نداشت و 

دويـدن تـا    تـا خوشحال بـود و بـه آينـده فكـر مـي كـرد. فكـر هـايي از قـدم زدن در كنـار جـوي            
  دورترين نقاط صحرا. از بوي خوش گرفته تا شنيدن صداي بلبل.
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بـه نزديكـي هـاي دهكـده رسـيد. احسـاس نگرانـي مـي كـرد. گـويي           خورشيد بيرحم مـي تابيـد.   
را مـي داد دلش گـواهي حادثـه اي   

 

.

 

. امـا مشـتاقانه   از ديـر شـدن مـي ترسـيد و از پشـيماني هراسـان بـود        
رفـت از اسب پياده شد. قدم زنـان بـه سـوي خانـه ي كدخـدا      

 

.

 

ناگهـان  مشـغول بـازي بودنـد.     هفـت بچـه   
ــه،صــداي برخــورد دري را شــنيد.   ــالاتي   كســي  ن ــويي خي ــود! گ ــيچ دري نب در حــال خــارج شــدن از ه

فـداي را  جـانم ، را اكنـون ببيـنم  . اگـر او  به زودي دوباره مـي بيـنم اش  آه،  شدم.

 

خـواهم كـرد و    اشمهـر   
  جامه خواهم دريد. اواز شوق 

  اما.
ــه ســوي حيــاط كشــيده    ــه اش از ســمت چــپ ب ــزرگ و اصــطبل و انبــار علوف ــه ي كدخــدا ب خان

ــود. در ــار ورودي اصــلي،     شــده ب ــه در كن ــان سراســري ك ــا ســايه ب ــواني داشــت ب ــاط اي ــه حي ضــلع رو ب
پيرمــردي بســيار ســالخورده بــر روي صــندلي گهــواره اي شــكل مشــغول اســتراحت بــود. ريشــتي ســفيد  

  چشمانش كم سو شده بود.داشت و 
از بــازي دســت كشــيده بودنــد و  هــا پســر نزديــك شــد و مــدام بــه اطــراف نگــاه مــي كــرد. بچــه

  ت شده بود. سكو
  متوجه ي تغييري شد. پرسيد:پيرمرد 

ــه تصــور اينكــه آســورا اســت  او را كمــك كنــد كــه  كــه آســورا، تــويي؟ و دســتش را دراز كــرد. ب
  دستي او را كمك نكرد.هيچ برخيزد و او را به داخل خانه ببرد. اما 

  پسر در مقابل اش ايستاد و گفت:
  نه، آسورا نيستم. ولي به دنبال او آمدم. 

  پيرمرد ناگهان تكاني به خود داد و از ناتواني معذرت خواست و خنديد و گفت:
  خلاصه آمدي. 

  اما از سكوت بچه ها و بي سر و صدا بودن آمدن او تعجب كرد و پرسيد: تنهايي؟
  بله.پسر كه معناي اين سوالش را متوجه نشد، پاسخ داد: 

  دوباره پرسيد:
  از كجا مي آيي؟
  به اطراف نگاه مي كرد، بي توجه به اين سوال گفت: انهمچن پسر در حالي كه

  از راه دور.
  دوست قديمي ام، تاجر كانشس تو را نفرستاده؟يعني چه؟ مگر از راه دور؟ 
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درخواســتش را بــازگو كنــد كــه پســر حيــران شــده بــود. پيرمــرد چــه مــي گويــد؟ مــي خواســت  
. معلـوم شـد صـدا از    دقـت كـرد  حياط از بازي پرشـور بچـه هـا خـالي شـده. تعجـب كـرد.        متوجه شد كه 

  آنها به درون اصطبل رفتند.سوي اصطبل مي آيد. 
بــه طريقــي خيــال كدخــدا را راحــت كــرد و بــه او گفــت كــه مــن اشــتباهي آمــدم، مــي خــواهم  

آرامـي وارد محوطـه شـد.    بازگردم. اما سوار اسبش شـد و دور تـر از چشـم كدخـدا دوبـاره پيـاده شـد. بـه         
از كنار سـتون هـاي چـوبي سـايبان گذشـت و در حـالي كـه بـه ديـوار چـوبي تكيـه داده بـود بـه آرامـي               

  جلو مي رفت. 
رامـي از داخـل اصـطبل بـه گوشـش رسـيد. چنـد قـدمي         اي بـه آ گريه و گفتگو و هق هـق  صداي 

. از دري كــم جلـوتر رفـت  چنـد قـدمي   را بـاز كـرد.   تـا در اصـطبل راه بيشـتر نبـود. ايـن راه را پيمـود. در       
يعــرض وارد شــد. در گوشــه اي دختــر 

 

ــه    ــه مــي كــرد. ديگــري در لاب ــوار خردســال داشــت گري لاي دي
پسـرك را برانـداز مـي كـرد.      آلـود ايسـتاده بـود و بـا نگـاه بغـض       هاي كوتاه چوبي محـل تيمـار اسـب هـا    

. ديگـري كـه بـه نظـر بـزرگ تـر از       دستش را بـه زيـر چانـه زده بـود     تپه اي از كاه نشستهبر روي ديگري 
بـه ديـوار تكيـه داده و دسـت هـايش را بـه دور پـايش بسـته و         نشسـته،  همه بود و شايد ده سال داشـت،  

تصـميم گرفـت كـه بنشـيند. بـه گوشـه اي رفـت        تا پسر وارد شد، تعجب كرد و سـاكت شـد. پروسـتيوس    
  كه داشتيد بازي مي كرديد! شما خوب؟ ها دخترها؟، ، دنشست. لبخندي زد. چرا گريه مي كنيو 

  دختر كوچك با صداي نازك و لحن بچه گانه اي گفت:
  چون تو مي خواي اونو از ما بگيري. نمي دونم، 

  ديگري گفت: پس ما با كي بازي كنيم؟
  اينجا چه خبر است. پروستيوس كلافه شده بود؟ اينجا چه خبر است. 

كي؟پرسيد: 

 

  كي را از شما بگيرم؟ 
  آسورا.

آسوراتا اين را شنيد، بي اختيار گفت: 

 

  كجاست؟او اينجاست. واي، خداي من. اينجاست.  
در همين حين سنگي بـه پـاي پروسـتيوس خـورد و بـر زمـين افتـاد. پروسـتيوس نگـاهي كـرد و           
فهميد كه آن دختر كوچك ايـن كـار را كـرده. قطـره ي اشـكي گونـه هـاي قرمـز كودكانـه اش را خـيس           

  افتاد. كرده بود و به زير 
  هر چه پيش تر مي رفت، بر حيران بودن پروستيوس افزوده مي گشت. 

  او كجاست؟
  كسي جواب نداد. 

  برگشت و به داخل انبار رفت. 
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برخاســت. مشــغول كــار شــد. ســرش را بــالا نمــي كــرد. صــورتش آســورا تنهــا بــود. نشســته بــود. 
  ي اينچنين بود. گويي برافروخته بود. شايد گريه كرده بود. شايد از فرط خوشحال

. مــدام صــورتش تغييــر مــي كــرد. گــويي اخمــي مــدام حملــه  پروســتيوس همانجــا خوشــكش زد
مي كرد كه نشان دهد سخت متعجـب اسـت. امـا بـه خـود اميـد مـي داد كـه هـر چـه زودتـر سـر از سـر              

  ماجرا در خواهد آورد. پرسيد:
را شـنيدي، خـودت را   شما اينجاييـد؟ امـا ديگـر نپرسـيد كـه چـرا وقتـي صـداي مـن و بچـه هـا            

  نشان ندادي؟
  اندكي سكوت كردند.

  دختر گفت:
بــرو، دور شــو، ديگــر نمــي خــواهم تــو را اينطــرف هــا ببيــنم. چنــد روز ديگــر پــدرم مــي آيــد بــه 

  اينجا. شايد هم هر لحظه از راه برسند. او با نامزدم. نمي خواهم ديگر كسي ما را با هم ببيند.
  چند روز قبل به من گفتي كه نامزدي نداري.پسر گفت: تو دروغ مي گويي. تو 

دختر گفت: سـاكت بـاش. بـه تـو دروغ گفـتم. مـن از گذشـته هـاي دور او را مـي شناسـم. پـدرم            
  مرا براي او انتخاب كرده، و من دوستش دارم. 

  او، هر كه هست، مناسب تو نيست.
دختر در ميان كلام او پريد و گفت:

 

  ذار.گفتم خاموش باش و برو مرا راحت بگ 
  پسر گفت: در چشمانم نگاه كن و بگو كه دوستش دارم. 

دختر سكوت كرد و خيـره شـد درسـت بـه همـان جـايي كـه زخـم هـاي پسـر را مـرهم گذاشـته             
  بود. و گويي خشكش زده بود. با صداي آرام گفت:

در ضـمن، او از تـو بسـيار بهتـر اسـت، او را      برو، من نمي توانم بـر خـلاف رأي پـدرم، عمـل كـنم.      
ب مــي شناســم. از ســال هــا دور، او را دوســت داشــتم. او صــاحب قــدرت اســت. تــو يــك فرمانــده ي  خــو

  ساده اي. و در قياس با او به حساب نمي آيي. 
-

 

 -

 

 -

 

 -

 

 -  
نـا اميـد. كـاروان در راه اسـت. او دل در ديگـري بسـته. آه و افسـوس. بايـد او         ـ پسـر نااميـد شـد.     

  ل كه او خود مايل است، دليلي براي دوست داشتن ندارم.را رها كنم. بايد او را راحت بگذارم. حا
  اما ... . نه ....، من دوستش داشتم.

و بازگشت، در حالي كه داغ اين سفر رهايش نكرد..

 

.  
-

 

 -

 

 -

 

 -

 

 -  
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  شب نزديك شدند. انتهايبه 

وگفتند و خنديدند و شيريني 

 

  خوش بودند.خلاصه تعارف كردند و ميوه  
  بازم اينطرف ها بياين.  مهماني به پايان رسيد. خيلي خوش گذشت. خيلي لطف كرديد.

اينبار نوبت شماست. حتماً منتظريم.خيلي ممنون، نه، 

 

   
  چشم. حتماً خدمت مي رسيم. ما كه عاشق خوش معاشرتي آقاي ...  به روي

  نشستند در ماشين.
  و حركت كرد:

  زن و شوهر باحالي!*   واقعاً كه عجب 
  چي جور؟   -

*   همين جوري. قصـد خاصـي نداشـتم. فقـط اينكـه زنـگ بـزن بـه دوسـتات بيـان خونـه ي مـا             
  با هم بريم بيرون. 

  تو زنگ بزن.   -
*   چي شـد؟ چـرا اينجـوري فكـر مـي كنـي؟ مـن اگـر بـراي دوسـتام زنـگ بـزنم، بـراي اونـايي               

  زنگ مي زنم كه ازدواج كردن. 
  كار رو مي كنم. مي گم با شوهراشون بيان.  منم همين   -

*   مـنم از اول منظـورم همــين بـود. خــودت هـم مــي دونـي آ. مــي خـواي منــو دسـت بنــدازي.        
  آها، آهاي، داره رانندگي مي كنم، عجب آدمي هستي، با اين خيابون ها آشنا نيستم. 

  مي خواستم ببينم از چه لحاظ گفتي!   -
بايـد بـره مسـافرت، وقتـي پيـر شـد، ديگـه حوصـله اش رو نـداره.          *   من مي گـم آدم تـا جوانـه    

If I could tell youبراي اين گفـتم كـه بيـايم دور هـم باشـيم. تـو اون سـي دي هـا نگـاه كـن، يـه             

 

بـذار،   
مي چسبه

 

  ولي عجب ادكلوني زده بود اين دوستت. .
  تو كي تونستي اونو بو كني؟!   -

نزديـك بـود از دسـتم    داشـتم از سـيني مـي گـرفتم،     *   وقتي داشت آب ميوه تعـارف مـي كـرد.    
  بريزه. باور نمي كني؟

  بي تربيتي ديگه.   -
  عجب خوش سليقه ان.*   جون تو 
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از ادكلون گذشته، تو انتخاب شوهر هـم بـا سـليقه بـود. مثـل مـن نبـود كـه! همـش تـو ايـن                -
فكرم كه چقدر خوشبختي

 

  با من آشنا شدي!.؟كه تو  

 

حـق داري. واقعـاً از اينكـه هسـتي ممنـونم. خيلـي هـم ممنـونم. سـال گذشـته ايـن            ا... ، ولي *   
موقع وضعيتم چي بود؟ نمي خوام بگم كه بد بـود. نمـي خـوام بگـم كـه كمبـود محبـت داشـتم. امـا بايـد           

بزرگـي داشـتم. و حـالا كـه تـو هسـتي، مـي تـونم تـا اونجـا كـه             خوشي، احساس بگم كه كمبود احساس
دلم مي خواد به تـو محبـت كـنم. اينجـوري حـس مـي كـنم كـه هسـتم. حـس مـي كـنم كـه يـه چيـز                

اينقدر دوسـت داشـتن و نگفـتن رو تجربـه كـردم كـه مخفـي نگـه داشـتن غصـه           خوبم! خسته شده بودم. 
  يه تمرين!بود ها برام شده 

-

 

بـه نظـر مـن كـه مهمـاني باشـكوهي       مـي گـي؟ ولـي كلـي خـوش گذشـت.        تمرين...، ؟، چـي    
  رو كرد.هر چه در توانش بود غذا.  نوعبود. چند 

*   آره. ولي امشب يـه چيـزي رو خـوب فهميـدم. اينكـه خيلـي فـرق مـي كنـه كـه تـو در كنـار             
فهمـن  كسي باشي، در كنار كسي بايستي، اما با نگاه بـد. بـه نظـر مـن، چيـزي نمـي كشـه كـه همـه مـي           

هـيچ   مـي تونـه   و اصلاً تو خودت رو نمي توني كنتـرل كنـي. ولـي اگـه نيـك نگـاه كنـي، پـنج سـال هـم          
  نيافته.اتفاقي 

  نكنه... ، من كه تهشو خوندم، ... مي دونم چته! چرا بي ربط حرف مي زني امشب؟   -
  ه!*   چه ليواناي پايه بلندي بود اين الناز خانم! چه گوارا بود اون حلاوت آب ميو

  حالا بسته ديگه هيچي نمي گم!   -
  شوهر يكه اي خورد و گفت:

  *   زياده روي كردم؟
  نه، ولي نزديك بودي!!   -

  *   ببخش. 

 

  مي دوني كه دوستت دارم. *   
  منم همينطور.   -
-

 

 -

 

 -

 

 -

 

 -  
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و پادشـاه حـال خوشـي نداشـت. خسـته بـود. احسـاس گرفتگـي و         روز ها به سـختي مـي گذشـت    
. مـدام بـا خـود كلنجـار مـي رفـت. امـا        مهم تـرين چيـز هـاي زنـدگي    غم مي كرد. احساس از دست دادن 

  چاره اي نداشت. 
به روز جشن چيزي نمانده بود

 

 .  
 وزيـر كـاوالير در محوطـه ي قلعـه قـدم مـي زد و بـه ايـن فكـر مـي كـرد كـه آيـا سـپنداوري بـه               

مردمش خيانـت مـي كنـد يـا دختـرش را، هرچنـد بـا اكـراه، تسـليم پروسـتيوس مـي كنـد. و همينطـور              
پـذيرفت و تنهـا دختـرش     پادشـاه كانسـياس  كـه  هم  شد. سـربازي بـا كـلاه پركـي وارد شـد و خبـر آورد       

ظهـر  و آنهـا در   بـه سـوي دركوفـل روانـه كـرد     و سران عـالي رتبـه ي مملكتـي    را به همراه تعدادي سرباز 
  ند. روز جشن به شهر مي رس

تــا بــه حــال كــاوالير قصــد داشــت كــه باشــكوه تــرين مراســمي را كــه 

 

ســابقه نداشــته را تــدارك  
ببيند.

 

از اين رو دستور داد تا وزيـر تـداركات در همـه حـال در كنـارش باشـد. سـعي داشـتند كـه مراسـم            



 

٦۰ 
 
 

ــانو دليكــا در بهتــرين شــكل ممكــن برگــزار شــود. عروســي ا   ــا ب ي كــه مــانع جنــگ و عروســي پادشــاه ب
  خونريزي مي شد و بهتر مي دانستند كه هرچه زودتر انجام گيرد.

  اما.
  خاطره ي بانو آسورا در ذهن او همچنان باقي مانده بود.

در حــالي كــه مشــغول اســتراحت بــود، گــرس ســرزده وارد  ســحرگاه، بــه يــاد روز گذشــته افتــاد. 
را  ايـن سـرزمين  اتاقش شد و گفت كه شـنيده ام كـه سـرخوش نيسـتي. دسـتور دادم تـا بهتـرين شـراب         

و . بيــا، ايــن جــام را بگيــر و ماننــد گذشــته هــا، شــجاع تــرين مــرد ايــن ســرزمين بــاش.   بياورنــدبرايــت 
م كـه غصـه هـا را بـه بـاد فراموشـي بسـپار و در هـر         لبخندي زد و گفت: من مي روم و پيشـنهاد مـي كـن   

  حال به خودت سخن نگير.
هــيچ كــاري از دســت وي ســاخته نبــودديگــر پروســتيوس تنهــا شــد؛ 

 

دائــم افســوس مــي خــورد . 
نـه، يـاد او تـا هميشـه      ولـي ؟ هـا كاش زودتر به او ابراز علاقه مي كـردم. كجـا رفتـه بـود آن شـجاعت      كه: 

در ذهنم باقي خواهد ماند

 

او را فراموش نخواهم كرد. هيچگاهنه با شراب و نه با گذر زمان  .

 

   
-

 

 -

 

 -

 

 -

 

 -  
رفــت و گفــتش خــواهر پــيشبــه قبــل از جشــن ســالانه،  پــنج روز

 

بايــد او را بــار ديگــر ببيــنم. :

 

 
صـدا   و كـه راسـتش را بـه مـن نگفـت. از لحـن       حـتم دارم او دروغ مـي گفـت.   ندايي به من مي گويد كـه  
مـن اشـتباه نمـي كـنم. هنـوز احسـاس مـي كـنم كـه مـرا فرامـوش            بـاور كـن   و آخرين نگاهش فهميدم. 

آه، چـرا احسـاس مـي كـنم كسـي مـرا درنمـي يابـد...،         مي خواهد كه با من...، اشنكرده و دل 

 

مـي دانـم،    
بيـنم  ولـي مـي خـواهم يـك بـار ديگـر ب      همه ي اين ها را مي دانم. غير معمـول اسـت كـه بـا دختـري...،      

مـن بـه يـاد دارم كـه از سـفري دور      ايـن خواسـته ي زيـادي اسـت؟!     اش و براي بار آخر از او سوال كـنم.  
او شـايد همـراه   به نگفتـه بـودم كـه مـن خـود اهـل سـرزمين هـاي شـمالي ام.           و دراز به شمال مي گفت.

و بـزرگ  پدرخوانده اش، تـاجر كانشـس، بـا كـاروان بـه سـمت شـمال بيايـد. مـي خـواهم پيكـي بفرسـتم             
پدرخوانــده اش از  خــودش مـي گفــت كـه  ، آنطــور كـه  اميـد دارم كانسياســي را دعـوت كــنم.   تجـار تـرين  

  دركوفل بيايد.  همراه او به او هم به، دعوت ما را قبول كند و شايد دوستان سپنداوي است
ــرادرش و ا فكــر مــي كــردحــرف هــاي پروســتيوي همچنــان  در مــوردخــواهر كــه  ــابي ب ــي ت ز ب

ــودبســيار  ــراي گفــتن نداشــت و حــال و وضــع او چنــدان بهتــر از پادشــاه نبــود. در   ناراحــت ب ، چيــزي ب
بـه آنهـا نزديـك شـد و گفـت:     گـرس  همان لحظه، 

 

درسـت شـنيدم كـه از تـاجر كانشـس صـحبتي شـد؟         
دنگــران باشــينمــي خواهــد 

 

شــنيده ام كــه او تــا روز جشــن خــودش را بــدركوفل مــي رســاند. واقعــاً كــه . 
دختـر  با او چه كار داريـد؟! بـه هـر حـال، داسـتان دختـر خوانـده هـايش را شـنيده ام.          تاجر زيركي است. 

خوانـده هــايش هـر كــدام همسـر يكــي از پادشـاهان شــده انـد. و لبخنــدي زد و دسـتش را بــه دور شــانه       
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اينقــدر ناليــدي، كــه نگــاه كــن، چهــره ي دختــر پســرعموي بــي نظيــرم، و گفــت:  زدپروســتيوس حلقــه 
غــم كــردي. تــو را چــه شــده؟ هنــوز از ازدواج مــي ترســي؟ كــافي اســت روز جشــن  عمــويم را هــم پــر از

مانند من رفتار كنـي. مـي خـواهم شـگفت زده تـان كـنم. بـا دختـري زيبـا كـه وصـف اش دل همگـان را             
فاصــله بگيــرم... و لبخنــدي زد و لااوبــالي گــري از بــرده ...، شــوخي كــردم، ... دارم ســعي مــي كــنم كــه  

  صادقانه ي مرا بپذيريد.تبريك گفت: پيشاپيش 
-

 

 -

 

 -

 

 -

 

 -  
خورشيد بالا آمد و

 

  روز جشن از راه رسيد. 
ــد  ــزا و و چن ــانو الي ــاوالير، ب ــر ك ــدادي  وزي ــر و تع ــن ديگ ــالكن ت ــرباز در ب ــيع س ــر  وس ــالاي قص ب

به پايين نگاه مـي كردنـد. و پادشـاه در همـان جـا، در داخـل قصـر بـر روي يـك صـندلي           ايستاده بودند و 
بودنـد.   جنـب و جـوش  دسـته ي كـارگر هـا بـه ايـن سـمت و آن سـمت در        نشسته بـود و مـي انديشـيد.    

  زبده حفاظت از قلعه را به عهده گرفتند. مأموراناز تعداد زيادي 
ســرزمين هــا بــا كــاروان هــايي پــر از  حشــم ازبســياري بــا خــدم و شــاهزادگان ، چنــد روز قبــلاز 

ــل    مــي رســيدندهــدايا از راه  ــزرگ دركوف ــا در شــهر ب ــف پادشــاه و ي اطــراقو در كــاخ هــاي مختل

 

مــي  
  فراهم بود.  بزرگ و زيبا. همه چيز براي برگزاري يك جشن كردند

دوســت نــدارد پروســتيوس طــوري نشســته بــود كــه انگــار بــه محوطــه ي جشــن پشــت كــرده و  
  . البته صداي آنها را مي شنيد كه دارند درباره ي مراسم مشورت مي كنند:اتفاق بيافتدچيزي 

بــه وزيــر تــداركات گفــتم كــه هفــت روز كــاوالير مشــورت را آغــاز كــرد: بــا ايــن خيــل ميهمانــان، 
  چطور است؟جشن مي گيريم. به نظر شما هفت روز 

هي بـه بـرادرش انـداخت كـه بـه      اسـت، بعـد نگـا   كـافي  بانو اليزا گفت: فكـر مـي كـرديم سـه روز     
ســرش را در ميــان دو دســتش گرفتــه و گــويي نمــي خواهــد چيــزي بشــنود، شــايد   نشســته،كنــار ميــز 
  سه روز جشن بگيريم.  تنهابهتر باشد 

؟ ايـن سـرزمين در بهتـرين دوران خـود بـه سـر       دچـرا ايـن حـرف را مـي زني ـ     شـما كاوالير گفت: 
  است.  خوبيپروستيوس. هفت روز پيشنهاد يجناب عالمي برد. با شاهي چنين قدرتمند مانند 

سـياه پـوش دوبـاره ظـاهر شـد و بـا همـان شـنل سـياه و تركيـب            شـبح درست همين جا بود كـه  
، گفــت: بلــه، ســه روز خــوب اســت. و خنديــد. پروســتيوس از دســتش عصــباني شــد، ولــي در  ترســناكش

  جواب كاوالير، گفت:
ــت روز    ــردم هف ــي ك ــر م ــت. فك ــوب اس ــه روز خ ــه، س ــه روز    بل ــين س ــه، هم ــا ن ــت، ام ــر اس بهت

  كافيست.



 

٦۲ 
 
 

: بــانو اليــزا، فكــر كــنم بهتــر اســت مــن همينجــا متوجــه چيــزي شــد و بــه آرامــي گفــتكــاوالير 
 مـاجرايي كـه بـرايم تعريـف كرديـد، فكـر كـردم. امـا         بـه برويـد. ديشـب    عاليجنـاب بمانم. شـما بـه كنـار    

و خـودش در   ردم. بهتـر اسـت برويـد.   حال پادشاه وخيم تر از چيـزي اسـت كـه تصـور مـي ك ـ     معلوم است 
عاقبــت ســرزمين و آينــده ي ماننــد هميشــه دغدغــه ي بــالكن مانــد و از دور بــه مــردم نگــاه مــي كــرد و 

داشتحكومت 

 

.  
 يـك بـار بـه   ت. پروسـتيوس بلنـد شـد. آهـي كشـيد.      بانو اليزا رفـت و در كنـار پروسـتيوس نشس ـ   

دور تا دور قصر را نگاهي انداخت ،از پنجره هاي مختلف دور ميز چرخيد و

 

 .  
،در همــين لحظــه بــانو دليكــا در ميــان رديــف ســربازان، بــا لباســي ســفيد 

 

ســوار بــر اســب، وارد  
  دروازه ي قلعه شد.

پروسـتيوس او را ديــد. 

 

آنهــا را ديـدم. امــا از تـو مــي خــواهم   نگـاهي بــه چشـمان خــواهرش كـرد:     
كه بلند نشوي.

 

دارد مـي آيـد بـه    بـه دروازه ي قلعـه رسـيده.    حـالا  دارم. او  تـو صـحبت  بـا  چند جملـه اي   
سوي پله ها... . بدون اينكه اختياري داشته باشـد. امـا مـن چـه،     

 

اختيـار  

 

 ،از دسـتم خـارج اسـت    ن نيـز م ـ 
آه، 

 

ــاداني هســتم،    ــي، مــن انســان ن آســورامــي دان

 

ــود. انســان  فهميــده اي ب

 

پــر از معلومــات 

 

.

 

مملكــت  از 
ــورد جنــگ و خــونريزي آن روز داري اطــلاع داشــت.  ــا هــم در م ــاملاً صــحب احتمــالي ب ــرديم و او ك ت ك

 بيـابمش و بـه پـايش   م و هـر جـايي هسـت    ودوست دارم اسبم را آمـاده كننـد و بـه سـوي او بـر      بيزار بود.
  بيافتم و ...

. در نتيجهكه بحث را عوض كند با نگاهش فرمان سكوت دادخواهر 

 

  گفت:  
  آن سه نفر به شهر فرستادي؟ به همراهشنيده ام شيپ شاپ را 

  بله.
چهمي دانم براي و 

 

مـي دهـد. كـاش مـي توانسـتم       رنـج نـاراحتي بـي انـدازه ي تـو مـرا       تـو...،  اما .
، برادرمبرايت كاري بكنم

 

.  
نهــاد. خــواهرم، بــاور كــن،  خــواهرشرفــت. زانــو زد. ســرش را بــر زانــوي  اوپروســتيوس بــه كنــار 

كسـي را   خواهان اين نيستم كـه من 

 

مجبـور كـنم. صـداي خنـده هـاي موذيانـه ي قطعـه قطعـه         بـه زور   
: تـو نيسـتي كـه چهـره اش را ببينـي. دختـري كـه        كه مدام تكـرار مـي شـد    شنيدمي شبح سياه پوش را 

  است. ها هاه! ها هاه! آن سرزمين شادترين دختر مي گفتند 
  ناگهان:

  پروستيوس تصميم اش را گرفت:
صـرف شـدم. او را برگردانيـد... . مـن عصـباني نيسـتم. ولـي بـر         ن مننه، مراسم را به هـم بزنيـد، م ـ  

  سر حرف من حرفي نزنيد. 
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سـمت انتهـاي راهـرو رفـت. راهرويـي كـه بـه پلـه هـاي مـارپيچ            فرمان صـادر شـد و سـربازي بـه    
يكي از برج هاي قصر ختم مي شـد. از پلـه هـا پـايين رفـت و دسـتور شـاه را بـه افسـري كـه بـالاي پلـه             

  ابلاغ كرد.ها ايستاده بود 
 همـان مـي شـود، امـا كمـي      دهيب ـگفـت: هـر چـه تـو فرمـان      كمي مكث كرد و سـرانجام  خواهر 

پيشـه كـن  صبر 

 

اطمينـان  ببينـي.  از نزديـك  بگـذار او را  او بـه پـايين پلـه هـا رسـيده اسـت. بيـا بـرويم.         . 
  پرواز خواهد كرد. ، بي شك مهر آسورا از دلت مدتي كه بگذرددارم، 

  بيرون رفتني نيست.از دلم او تمام شادي من بود. عشق او  نه، امكان ندارد.
، بــراي همــين ادامــه دادخواســت تــا آخــرين ســعي اش را بكنــد خــواهر

 

:

 

زيبــاترين شــاهزاده از او  
امـا در سـوار كـاري از مـردان مـاهر تـر اسـت.       مي گويند هاست. 

 

سـكوت كـرد و ديگـر چيـزي نگفـت      

 

در . 
ماننـد خـود او كـه   ناپسـند اسـت.    يپيونـد  درونش خوشـحال بـود. مـي دانسـت كـه اينچنـين      

 

بـه اختيـار    
،برخلاف توصـيه ي اطرافيـان   ،خودش

 

يبـا شـاهزاده    

 

هـر طـور    تـرجيح داد وصـلت كـرده بـود.     يمتوسـط  
  خودش مايل است انجام دهد.

-

 

 -

 

 -

 

 -

 

 -  
  پروستيوس نفس راحتي كشيد.

  مي آمد:اما ...، ناگهان صداي شيپ شاپ به گوش رسيد كه به سرعت از پله ها بالا 
نبـ م، او اينجاست. همين نزديكي. تمام شهر را گشتم، امارم، سرورسرو

 

 ...

 

.  
دفريــا . بلافاصــلهپروســتيوس بــه بيشــترين حــد از خوشــحالي رســيده بــود. حــدي فراتــر از تصــور

 

 
  كه خواهش مي كنم اسبم را بياوريد. من بايد او را ببينم.  برآورد

  درخشيد، گفت:شيپ شاپ كه نور مژدگاني در چشمانش مي 
  از پنجره به پايين نگاه كنيد!تنها م، لازم نيست، رسرو

  چه مي گويي؟
ورودي قصــر پــايين  بــه ســويبــه دنبــال او  نيــز. بقيــه دويــد پلــه هــا ويســ بــي اختيــار بــهشــاه 

  رفتند. 
همچنـان نگـاهش پـايين بـود و بـي خبـر از هـر        در پاي پله ها، دختر هنـوز سـوار بـر اسـب بـود.      

  سر اش را بالا كرد.پسر از راه رسيد. . كه حادثه اي
افتـاد، خشـك شـان زد. بـدون هـيچ حركتـي. محـو شـده بودنـد در           ان شـان بـه يكـديگر   تا چشم

ــاه  ــديگرنگ هم

 

ــض،.  ــكوت مح ــد.    در آن س ــار كنن ــه ك ــتند چ ــي دانس ــر  نم ــدي در سراس ــي ح ــادي ب ش
  بيهوش شود. از خوشحالي وجودشان موج مي زد و چيزي نمانده بود كه پادشاه
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ــود  ــه ايســتاده ب ــر كــاوالير، در دومــين پل ــه خــوبي متوجــه ي مــاجرا شــد  و وزي ــودب . مســئول ه ب
ــدمي  ــد ق ــه چن ــداركات را ك ــي در    ت ــه آرام ــد و از روي شــانه اش ب ــا اشــاره اي خوان ــود، ب اش ايســتاده ب

  گوشش گفت: 
  هفت روز جشن مي گيريم...!دارند مي خندند، 

-

 

 -

 

 -

 

 -

 

 -  
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فهرست -۱۴

 

↑  

  
  اينم كه تمام شد.   -

  *   حالا بريم بخوابيم.
-

 

  وقته خوابه!آره،    

 

با اينكه امروز خوابيديم، بازم خوابم مي آد*  

 

!  
  نيشت بازم باز شده كه!   -

  *   بازم به اونجات دست زدي كه...!
  كاش مي شد هميشه تو تعطيلات بوديم.   -

چيـزي شـايد در مـورد زنـدگي خودمـون. چيـزي كـه         *   و هر بار يـه داسـتان مـي نوشـتيم. يـه     
توش نقـش بـازي مـي كنـيم. شـايد بشـه گفـت كـه جـذابيت نـداره. همـه اش رفـتن بـه بـازاره و گشـت                

ن. و كليــد را تحويــل گــرفتن. زدن و خــوش گذرانــدن و ناهــار خــوردن و برگشــتن و جمــع و جــور كــرد 
  دلم يه دفعه هوس آب ميوه كرده.

هميشـه گفتـي كـه پروسـتيوس چـه دردي مـي كشـه، هميشـه هـم تـو            ولي يه اشـكالي داره.    -
داستان هـا از نالـه ي مـرد هـا مـي نويسـن، از درد دختـر هـا كمتـر. بـاور كـن آسـورا در اون شـب هـاي               

  تنهايي خواب به چشم نداشت. 
  *   تو از كجا مي دوني؟!

  چون من زن ام آ...!   -
  *   آره...؟!

  آره!   -
گذاشــتي زيــر تخــت. دارم مــي رم آب ميــوه بخــرم. چــي دوســت داري   *   قربونــت. دمپــاييم رو

  بخوري...؟!
چشمانش را نازك كرد   -

 

  و اشاره اي ...! و : ... تو دوست داري چه بخوري ؟...  
  *   تو امشب واقعاً يه چيزيت مي شه؟

صبح دير بيدار شدند، كليد را تحويل دادند و
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  پايان.
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